
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدارس نجف 
  و زندگي طلبگي

  
  شيخ مرتضي گيلاني

  به كوشش رسول جعفريان
  
  

  درباره مؤلف 
ما شرح حال وي، پدر و برادرش را .  شيخ مرتضي گيلاني درباره مدارس نجف و زندگي طلبگي در اين شهر استتاريخ نجفمقاله حاضر، بخش ديگري از 

خانه هاي نجف در شماره هفتم پيام بهارستان ـ كه آن هم از تاريخ نجف بود ـ درج كرديم، نوشتيم و ديگر تكرار اي كه براي مقاله كتاب به تفصيل در مقدمه
  .كنيم نمي

 در آن تحصيل و تدريس داشته، در اين كتاب و در همين 1375مرتضي گيلاني كه تولدش در دهه چهل قرن چهاردهم هجري در اين شهر بوده و تا سال 
بخش بزرگ كتاب شرح حال علماي نجف است . ه است با استفاده از منابع مكتوب و اطلاعات شفاهي خود مطالبش را تدوين و تأليف كندبخش هم، سعي كرد

 عمده اين بحث درباره مدارس طلبگي است. هاي نجف نوشته، بخشي را هم به مدارس اختصاص داده است اما افزون بر آنچه كه در شماره پيشين درباره كتابخانه
  . عدد بوده است، اما در پايان فهرستي نيز از مدارس دولتي به درس داده است38كه شماره آنها 

ها اولين  عناوين و بخشي از محتواي اين بحث جالب توجه و تازگي دارد و برخي از توصيف. در ادامه، شرحي درباره زندگي طلبگي در نجف به دست داده است
رسد به صورت  نخست آن كه بحث ويچندان عميق و فراگير نيست و به نظر مي. ا دو نكته را درباره آن بايد در نظر داشتبار است كه به قلم آمده است؛ ام

ثانيا نوعي پيش نگاه منفي در آن وجود دارد كه سبب شده است برخي از مسائل را . آمده با نگاه تازه اما ساده گزارش كرده است توصيفي آنچه را به چشم مي
اين امر البته در حد خود سودمند و سبب توجه به جنبه هاي پنهاني برخي از رفتارهاست، اما گاه كه هيچ برخي از مواقع انسان دقيقا . چشم انتقادي بنگردصرفا با 
  .  طبعا در اين باره بايد با احتياط برخورد كرد. كند بحث از انتقاد گذشته و به بدبيني رسيده است حس مي

براي مثال درباره مرجعيت تأكيد دارد كه تا .  شده است تا در تحليل برخي از رفتارهاي طلبگي به خطا رفته و جانب انصاف را كنار بگذاريدها سبب اين بدبيني
ه را مورد تأكيد نقش زهد نمايي و تقدس فروشي را خيلي برجسته كند، يا در بيان ابزارهاي رسيدن به مرجعيت، دست زدن به برخي از اعمال و رفتارهاي فريبكاران

اند اما نظام مرجعيت در شيعه، به صورت طبيعي، هيچ گاه در اين افراد  كرده اند كه از برخي از اين روشها استفاده مي نبايد انكار كرد كه كساني بوده. دهد قرار مي
مطلب از مطاوي برخي از نوشته هاي همين مؤلف هم استفاده اين . رسيدند شده و اغلب افراد پاك و خودساخته و دانشمند به اين پايه مي خلاصه و متمركز نمي

  .در هر حال، ما تلاش كرديم، جز در يك مورد، آنچه وي در اين باره نوشته است بماند تا بتوان قضاوت درستي در اين باره كرد. شود مي
مسائل جاري است و دليل آن شماري از داستانهاي شنيده شده، از خود ها در برخي از  نمايي در نقش انگليسي مانند همين گرايش را در اظهار نظر درباره بزرگ

نويسنده اين سطور از ارائه اين قبيل مطالب دلخور است اما به دليل رعايت امانت و با توجه به مطالب سودمندي كه سر جمع در اين متن وجود . بروز داده است



نهايتا اگر شد، و اين مواردي است كه قدري تندتر ابراز شده، جاي آن نقطه چين گذاشته خواهد . نشوددارد، تمام تلاش خود را خواهد كرد تا چيزي از متن كم 
  .شد

همان طور كه اشاره شد، وي در نگارش اين بخش، افزون بر آن كه از كتابها استفاده كرده و گهگاه اشاراتي به آنها دارد، بيشتر از خاطرات و جستجوهاي 
به همين جهت، اشاراتي در اين متن وجود دارد كه براي تكميل زندگينامه وي، يعني آنچه را در شماره هفتم مجله پيام بهارستان در . شخصي خود بهره برده است

  .مقدمه مقاله وي درباره كتابخانه هاي نجف آورديم، سودمند است
فتي و مقبره سيد محمد مهدي طباطبائي بحر العلوم است گيلاني در ضمن شرح مدرسه قوام شيرازي و اين كه در محله مشراق مجاور مدرسه شيخ م

  . كند سپس نام برخي از ساكنان مدرسه را بيان مي. »و اين تاريخ را در همين مدرسه آغاز كردم.  سال در اين مدرسه ساكن بود14نگارنده حدود «: نويسد مي
خوانديم و شيخ علي  آمد و نزد مفتي سيد محمد جواد طباطبائي با گروهي درس مي  مينگارنده در اين مدرسه سالها«: نويسد همچنين درباره مدرسه ايرواني مي

  .»خواند لنكراني مدرس اين مدرسه، نزد نگارنده خلاصه الحساب شيخ بهاءالدين را مي
  الاصوليةكفا و رسائل الاصولين كتاب نگارنده نزد شيخ صدرالد«: نويسد ذيل شرحي از مدرسه بادكوبي از صدرالدين حكيم و فقيه بادكوبي ياد كرده و مي

  .»ام  صدرالدين شيرازي را نزد وي خواندهمنظومه سبزواري و اسفارو مقداري از 
  .»خواندم  در آن ساكن بودم و درس مي1359 تا سال 1354نگارنده از سال «: نويسد ايضا در ذيل مدرسه بزرگ خليلي مي

كردم و با گروهي از دانشجويان ديني،   آنجا رفت و آمد مي1356 هجري تا 1355نگارنده در سالهاي «: سدنوي در شرح مدرسه بزرگ آخوند خراساني هم مي
  .»خوانديم اقليدس و حساب نزد سيد ابوالقاسم اصفهاني مي

ن طوسي را براي گروهي  نصيرالديشرح اشاراتسيد محمد جواد طباطبائي در مدرس اين مدرسه، «: نويسد در ذيل شرح مدرسه سيد محمد كاظم يزدي مي
و ديگر شيخ شمس الدين علي نقي قفقازي بادكوبي كه . از مدرسين مدرسه يكي شيخ مرتضي طالقاني بود. يافتم نگارنده نيز حضور مي. كرد از طلاب تدريس مي

  . »كرد نگارنده از محضر هر دو استفاده مي. كردند هر دو معقولات تدريس مي
اين مدرسه به نام مدرسه علوي يا دبستان علوي جايش در انتهاي «: كرده نوشته است وي هم كه در كودكي در آن تحصيل ميدرباره مدرسه يا دبستان عل

اين مدرسه براي بيداري ايرانيان در نجف . كردم  هجري كه كودكي هشت ساله بودم، در آن تحصيل مي1344نگارنده اين كتاب در حدود سال . بازار حويش بود
  .»ند بودبسيار سودم

. توجيه به نظم و  انضباط علمي در آن و همچنين عدم توجه به علوم جديد است نگاه وي به حوزه علميه از سر انتقاد است و اين انتقاد به باور وي، به دليل بي
يگانگان براي فروگرفتن مشرق به واسطه اي قرائن به ثبوت پيوسته، دست ب از پاره«: نويسد وي نقش بيگانگان را در بي نظمي اوضاع مشرق مؤثر دانسته مي

در عين حال . »شد بود، شايد آن اغراض خودكامگي فراز نمي برخي دانايان عامل مؤثري بود در عدم انتظام امور آن، و هرگاه اين سازمان روي برنامه معيني مي
يان ديني و برخي از مشاهير آنان است، از اين روي شرح اين معما به يادآوري روش دانشجو« كند كه هدفش در اين كتاب بيان آن مطالب نيست بلكه  تأكيد مي

  .»شود وقت ديگري گذاشته مي
افزون بر آنچه درباره مدارس نوشته است، شرحي از دروس حوزوي در سطوح مختلف بيان كرده و فهرست كتابهايي را كه طلاب از سطح پايين تا بالا 

  .شود اما به هر روي گهگاه نكات تازه هم دارد گرچه مربوط به حدود پنجاه شصت سال قبل مياين مطالب . خوانند به دست داده است مي
وي نام استادان موجود در نجف را در زمينه ادبيات عرب و فارسي، فقه و اصول، عقليات و نيز نجوم و رياضي بيان كرده و از خود نيز به عنوان يكي از استادان 

  .در بخش عقليات ياد كرده است
هاي ميان دانشجويان نجف، وي شعري را  در بخش انتقادها و تندي. يكي از نكات جالب اين كتاب، ثبت برخي از مطالبي است كه وي روي ديوارها ديده است

  .اما به دليل آن كه عربي و در اين متن قابل استفاده نبود حذف شد. از يكي از آنان عليه ديگري از روي ديوار يادداشت كرده است
كي از بهترين مطالب آن است كه پس از انتشار كتاب المستمسك در شرح عروه الوثقي از مرحوم آيت االله حكيم، كساني به انتقاد از ايشان، نقدي بر مجلد ي

اي نوشتند كه مؤلف عينا درج  ها، بيانهعلامه اميني در پاسخ به اين انتقاد. آنان آيت االله حكيم را متهم به سني زدگي كرده بودند. اول آن نوشته و انتشار داده بودند
متن كامل آن در اينجا درج شده و بنده آگاه نيستم كه جاي ديگري چاپ . ايم هاي علامه اميني آورده ما موارد اندكي از آن انتقادها را با برخي از پاسخ. كرده است
  .يا نه. شده است



اي از فتاوايي كه عليه وي   امين درباره مراسم تعزيه و قمه زني انتشار يافته پرداخته و مجموعهنويسنده ضمن همين مباحث، به انتقاداتي كه عليه سيد محسن
اين فتاوي بارها و بارها در كتابهاي هاي مختلف از جمله كتاب . در نجف انتشار يافت را آورده است كه ما به دليل بي ارتباط بودن با روند بحث حذف كرديم

  .منتشر شده است) ع(حسين تاريخ عزاداري سنتي امام 
وي علماي شيك پوش تا كساني كه زندگي بسيار . آيد بحثهاي جالب مؤلف درباره وضع زباني و پوشاكي و زندگي روزانه طلاب و علماي نجف، تازه به نظر مي

پوشيدند يكي شيخ طاهر  باز كساني كه زاهدانه مي«: نويسد از جمله مي. دهد ها را در اين زمينه نشان مي ساده و بي آلايشي داشتند را معرفي كرده و تنوع ديدگاه
وي را دستاري بود پوسيده، تار و پود دررفته و چشمكي بر چشم نهاده بود كه يكسرش را با ريسمان قند استوار . آتش باز مازندراني بود و در ادب و فلسفه فاضل

دانسته نشد كدام يك از مراجع آن روزگار آن را به . كرد اي عهد صاغري همدان حكايت ميشيشه طرف راستش نيز شكسته بود، و پاپوش وي از بقاي. كرده بود
در اينجا اشارتي هم به كتاب ديگر خود دارد كه البته موجود مانده . »ام وي را كلمات قصار است كه در كتاب آراء صدرالدين شيرازي آورده. وي ارزاني داشته بود

  .پوشيد و كدام يك لباس ساده جالب توجه است اره برخي از مراجع گذشته كه كدام يك لباس شيك ميبه هر روي اطلاعات وي درب. است
اين كه ذيل دستگاه هر مرجعي، يك عده از فضلا به كار پاسخگويي . يكي از بخش هاي خوب اين قسمت، توضيحي است كه وي درباره جلسات استفتاء دارد

نكاتي كه وي گفته، گرچه براي طلاب فاضل و درس خوان روشن است، اما براي شناخت زندگي علمي طلبگي و . پردازند به استفتاءات بر اساس فتاواي استاد مي
  .در اينجا نيز قلم وي آزاد است و چند مقيد به حفظ آداب حوزوي نيست. مرجعيتي تازگي دارد

  
  هايي درباره ديگر آثار مؤلف آگاهي

ي از زندگي و آثار شيخ مرتضي گيلاني به دست دادم و اشاره كردم كه بيش از بيست اثر وي، پدر و برادرش در هاي نجف شرح در مقدمه مقاله كتابخانه
با خبر شدم كه . تعداد چند نسخه ديگر نيز توسط استاد و دوست ارجمند جناب حجت الاسلام سيد احمد اشكوري خريداري شده است. كتابخانه مجلس است

.  دختر ايشان بوده ـ و فعلا ساكن كرج ـ است در اختيار يكي از دوستان ما قرار دارد كه اميدوارم براي كتابخانه مجلس خريداري شودديگر آثار وي كه در اختيار
  :آثاري كه ديدم بدين شرح است. هاي آثار وي را ملاحظه كنم از ايشان خواهش كردم اجازه دهد تا بنده نسخه

  
  )ص104(رح، مدرس گيلاني، شيخ بهاءالدين عاملي، شااصول عقايد، 
  )ص161) (اي ساده و آسان شامل مبادي اصول هيأت جديد به شيوه (اصول هيأت
  .، ترجمه شماري از غزلهاي حافظ به عربي و توضيحات عروضي براي آنهااناشيد حافظ

  ). ص60... ( مزارات، بازارها، مساجد ودر آثار تاريخي سي شهر بزرگ ايران و عراق، از قبيل مدارس ديني، انباء البلاد و اخبار العباد 
  ) ص65(پنج مقاله در طب قديم، 

در خواص . 5ها،  در بهداشت آموزشگاه. 4در طب يوناني، . 3در اختلاف اقوال پزشكان در خواص داروها، . 2تاريخ طب در ايران، . 1 پنج مقاله در طب قديم،
  )ص180. (وناني بقراط و جالينوس ي ها از آراء ها و آشاميدني خوردني

  ) ص198(در شناخت لغت عرب . 5در اخلاق علمي و عملي، . 4در نف تجويد، . 3در نحو، . 2در شناخت تصريف كلمات، . 1: پنج مقاله
  ) ص67(، مدرس گيلاني: ، شارح1100 ناظم سيد ابوالقاسم قاري خراساني متوفاي حدود تجويد قرآن،
   خواجه نصيرالدين طوسيترجمه جبر
  ساله حي بن يقظانترجمه ر

  ). ص141(ترجمه سه مقاله از اصول اقليدس،  
  .مترجم مرتضي مدرس گيلانيترجمه لمعه در فقه جعفري، 

  ).ص326(ترجمه و شرح تبصره علامه حلي، 
  ) ص254. (، تصحيح مرتضي مدرس گيلاني)ابوريحان بيروني(التفهيم در نجوم 
  ....رد، زهره، زمين، مريخ عطا: هاي سيارات شامل حركت دورهتقويم سيارات 



  .شرح مسائل جبري از فروع فقهي از كتاب قواعد علامهتوضيح المسائل، 
  . وزارت فرهنگ و هنر چاپ شد23/11/45 مورخه 4902گزارنده مرتضي گيلاني دبير دبيرستانهاي تهران، به اجازه ) محمد بن موسي خوارزمي(جبر خوارزمي، 
  .ق علمي و عملي، منطق نظري و عملي، فلسفه مابعدالطبيعهدر روانشناسي، اخلاچهار مقاله، 

  . قاعده حسابي و هندسي استدلالي35حساب و هندسه داراي 
مقاله يكم در علم شمار يا حساب، مقاله دوم در هندسه و خواص آن، مقاله سوم در هيأت و نجوم، مقاله چهارم در تعريف  : شامل چهار مقالهحكمت رياضي 

  ). ص198. (موسيقي
  ).ص232(حكمت طبيعي يا فيزيك  

  .، تصحيح الحسابصةخلا
  .، يك دوره مختصر علم اصول به فارسي استدلائل الاجتهاد
تصلب وي در باورهاي شيعه )  ص336. (شامل امور عامه، جواهر و اعراض، اثبات آفريدگار، نبوت عامه و خاصه، امامت و خلافت، وجوب معاددلائل الاعتقاد 

  . اين كتاب كاملا آشكار استاز بخش امامت
  )ص160. (يك دوره مباحث علم اصول استدلائل الفقه، 

  . دلائل الفقه و دلائل الكلام در يك دفتر با صفحه شماري مستقل صحافي شده است)ص98( دلائل الكلام، 
   راهنماي كتاب معروف لغت با نام المنجددليل المنجد،

  ). ص65(روش بلاغت قرآن، 
  زيج الغ بيك

 72. (اند در مخترع و تكامل و اقسام آن، در علم اسطرلاب و فوايد آن و كتابشناسي دويست كتاب از تازي و فارسي كه در آن نوشتهه مقاله در اسطرلاب، س
  )ص

  ...شرح لامية العجم، شرح عينيه ابن سينا، شرح لاميه العرب شرح القصائد السبع، 
  ).ص246) (جمه و شرحتر(، بهاءالدين عاملي، شرح تشريح الافلاك
  )گزارشي از اين كتاب و ترجمه آن به همراه متن عربي. (با مقدمه و تصحيح مرتضي مدرس گيلاني) از مؤيد الدين عرضي (شناخت آلات رصد

. س. از ا(اع، تاريخ فلسفه ، شامل معني فلسفه و اقسام آن، مابعد الطبيعه، فلسفه طبيعي، روان شناسي، منطق، زيبا شناسي، اخلاق، علم الاجتمفلسفه جديد
  ).مدرس گيلاني: راپوپرت، مترجم

  )ص145) (هاي ملاصدرا شرح حال و ديدگاه (فلسفه صدرالدين شيرازي
ع  ـ در سمي6 ـ در حيات او، 5 ـ در قدرت او، 4 ـ در علم او، 3 ـ در صفات او، 2 ـ در وجود واجب الوجود، 1شامل الهيات به معني اخص، فلسفه علت العلل، 

  ). ص210. ( ـ در حقيقت خير و شر و قضا و قدر8 ـ در كلام او، 7و بصيري او، 
  ) ص88. ( دستور ادبي با معاني لغات قرآن براي نوآموزان مكتب قرآن74لغات قرآن شامل 

  .از ابوالمعالي نجم الدين عمر شافعي، تصحيح و ترجمه به فارسي مرتضي گيلانيمتن الشمسيه اومنطق ارسطو، 
در اعمال حساب نجومي، تواريخ و كبيسه هاي آنها، طريق استخراج اهله، برآوردن كسوف و خسوف، تقويم سيارات، چگونگي تعديل الايام،  زيج، مدخل

  ). ص140(كيفيت زايجه، 
  )ص189(مشاهير اعلام اسلام، 

شاء، نقطه گذاري، شناخت نظم و نثر، بديع، دستور فارسي، براي چهارم رياضي و تجربي و اقتصاد و فرهنگ و ادب شامل املا نگاري، انمقالات مدرس، 
  .تاريخ ادبيات



  .در پايان سه مقاله در اسطرلاب قرار گرفته است)  صفحه5 (مقاله اي در اثبات واجب الوجود
اي كه خواهد آمد  اي جز نسخه  نسخهاين رساله آخر دفتري است كه اول آن دستنوشته مؤلف با عنوان منهج البلاغه ـ(مقياس القريض در علم عروض و قافيه 

  ). ص30 (.و البته همان رساله ـ آمده است
   از نجم الدين كاتبي، تصحيح مدرس گيلاني،منطق شمسيه
  ). ص217(منطق نظري، 
مرتضي : شارح، 817در شرح منظومه محب الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن غازي تركي حلبي معروف به ابن شحنه متوفي منهج البلاغه 
  ). ص34. (المدرس الگيلاني

  )321 – 199ص (نجوم ، دفتر دوم 
  .آثار فوق الذكر بحمداالله با تلاش بنده همگي به كتابخانه مجلس منتقل شد

. دم ملاحظه كر1389چند نسخه از آثار وي نيز نزد استاد سيد احمد اشكوري بود كه آنها را كه غالبا جزوه درسي بود، در هيجدهم مهرماه 
  :بدين شرح است

  .كتاب حدود، قصاص، و ديات در فقه بر مذهب امام جعفر بن محمد و امام محمد شافعي
  .ترجمه فقه اكبر در مباحث كلام اسلامي از امام شافعي

ر، منشور هفت مقاله شامل حق در مسأله حقوقي، ملك در مسأله حقوقي، قاعده لاضرر و لاضرار در حقوق، مفهوم مشتق، عدم مسؤوليت صغي
  . طباطبائي مسائل فقهي، ترجمه اجوبة
  ).قدري مشتت و پراكنده است. (دين اسلام و مذاهب آن

  ..تاريخ فلسفه، روانشناسي و
  ). صفحه اول آن انجام شده و متوقف شده است20(ترجمه فهرست ابن نديم 
  .رساله در قافيه و عروض

  .خودآموز صرف

  ).ابن مالكشرح عربي بر الفيه ( النحو  الفيةشرح

  .چهار مقاله در صرف، نحو، تجويد و قراءت
  رساله در جذر

  ).براي دانش آموزان و دانشجويان. (رساله در عروض، قافيه و بديع
  .رساله در شعر شناسي
  .راهنماي ششم ادبي

  .قضا و شهادات
هاست در  شرح حال بيش از هشتاد نفر از نحوي آن در اين دفتر آمده و شرح حال اعلام موجود در متن كه شامل 104از ص (كتابي در نحو 
  .ادامه آمده است
  . ص352جمعا ) شامل پنج مقاله كه مقاله پنجم در اصول عقايد است(فقه جعفري 

  ). اثر از پدرش را آورده است33 اثر مؤلف و 144در پايان نام . (خود آموز اصول
  .لغت نامه هفت اورنگ جامي



  .فرهنگ و ادبشرح اشعار فارسي چهارم متوسطه 
  ).تصحيح مدرس گيلاني(متن الشافيه في الصرف 

  .صرف و نحو آسان
  .صرف آسان

  
***  

  
  ]مدارس نجف [ 

. مشهور است كه در سه سدة اول هجري در ميان مسلمانان، مدرسه به معنايي كه امروزه متبادر به ذهن است وجود نداشت، جز دانشگاه گندي شاپور در ايران
  .شد دانشهاي ديني و ادبي در درجات متوسط و عالي در مساجد آموخته ميدر سه قرن مذكور 

 هجري ـ در پايان سده سوم هجري، در آمل، كنار گور خود ساخت و خويش در آن 304نخستين مدرسه مستقل را ناصر كبير ـ گذشته به سال : اند نوشته
  . بيهق يا سبزوار ساخته شد كه مشهور آنها مدرسه بيهقيه و مدرسه سعديه بوددر سده چهارم هجري، چند مدرسه مهم در نيشابور و . كرد تدريس مي

 هجري به وزارت 455كسي كه در اين دوره در ساختن مدارس و ترويج معارف همتي گماشت و باعث پيشرفت بزرگ شد، وزير خواجه نظام الملك بود كه در 
خواجه از دانايان بود و . گرفت و در روزگار او از تركستان چين تا عدن، زير درفش واحدي بودمنصوب شد، و نزديك سي سال مهام كارهاي كشور را به دست 

از روي كه به وزارت رسيد اقدام به ساختن مدارس كرد و در بسياري از . كرد از نوازش دانايان فروگزار نمي.  او از جهت نگارش ارجمند استسياست نامهكتاب 
و مرو و آمل و بصره و موصل و بغداد ساختمانهاي ويژه براي مدارس ساخت كه همه به نام او ) خواف(ات و اصفهان و خرگرد شهرها چون نيشابور و بلخ و هر

ر  هجري بنا گرديد و شماري از دانايان مانند خواجه امام ابواسحاق شيرازي و امام محمد غزالي د457ترين آنها نظاميه بغداد بود كه در  كلان. نظاميه خوانده شد
  .سخن سراي ايران، سعدي در آن دانش آموخت. كردند آن تدريس مي

شد و برنامه و مقررّاتي ساخت كه نظم و نسق آسايش  هاي آنها پرداخته مي نظام الملك براي هر يك از مدارس موقوفاتي معين كرد كه همه نيازمندي
هاي ايران  د و در شهرستانهاي ديگر مدرسه ساختند كه در روزگاري اندك همه شهرستانبسياري خداوندان نعمت از او پيروي كردن. كرد دانشجويان را فراهم مي

  .داراي مدارس شد
از درآمد آنها متولّي هزينه مدرسه را اعم از حقوق و . شد اداره هر مدرسه و موقوفات آن در دست متولّي بود كه به موجب وقف نامه به شيوه خاصي منصوب مي

در تحصيل . شدند  كنان مدرسه را اعم از مدرس و امام و كتابدار و پندبده و پرستار، بر حسب ترتيبي كه در وقف نامه نبشته بود، گماشته ميكار. پرداخت هزينه مي
  .شدند ند، از مدارس رانده مي شد هرگاه مرتكب خلافي مي. شد و اخلاق دانشجويان و پخش حجره و غرفه ميان ايشان و هزينه مراقبت مي

  . مدرس، نائب مدرس، معيد: شدند ن مدارس به سه طبقه تقسيم مياستادا
دانشجويان در . نشست مدرس يا استاد به كرسي مي. گماشتند شد موقتاً كسي را به نيابت مدرس مي هرگاه استادي با اين وصف پيدا نمي. مدرس از دانايان بود

  .پاي كرسي بر زمين
هاي او را به آواز بلند  ايستادند و گفته شدند كه در دو سوي استاد مي شنيدند، ناگزير دو تن معيد تعيين مي ز مدرس را نميهر گاه دانشجويان بسيار بودند و آوا

در گروهي از ايشان . بايد به سن بلوغ رسيده، داراي سواد باشند و در صورت امكان، اندكي از صرف و نحو و لغت عرب را بداند دانشجويان مي. كردند تكرار مي
  .گرفتند هاي مدرسه ساكن بودند، ماهانه مي حجره

آنچه مسلّم است از روزگار شيخ طوسي كه در نجف ساكن شد، مدارسي در آن ساخته شده كه به گذشت زمان از ميان رفته، ليك آنچه فعلاً از آنها هست يا 
  :في الجمله نامي مانده، از اين قرار است

 كنزالعرفانجمال الدين ابوعبداالله مقداد بن عبداالله بن محمد بن حسين بن محمد سيوري اسدي حلي نجفي مؤلف  كه باني آن مدرسه مقداد سيوري . 1
عبدالوهاب ] كاتبش[اش   مخطوط كه نگارندهمصباح المتهجداز اين مدرسه امروزه نشاني نيست، اما از كتاب .  ـ بود826در فقه قرآن مطبوع ـ گذشته به سال 

  .در مدرسه مقداد سيوري نوشته شد: ن محمد بن علي بن سيوري اسدي است، آخر آن نوشته استبن محمد بن جعفر ب



چنان كه برخي از كهن سالان .  هجري ـ جايش در محله مشراق بود981 گذشته به سال حاشيه منطق التهذيب ـ مؤلف مدرسه ملاعبداالله يزدي،. 2
  . شده استاكنون سراي شخصي برخي از محترمين. كنند نجف ياد مي

اي  شايد همان مدرسه. سيد براقي نجفي مؤرخ، آن را به شاه عباس اول نسبت داده است. ، اين مدرسه در اوائل سده يازدهم ساخته شده بودمدرسه غروي. 3
اصول كافي، ر كتاب دليل بر وجودش، آخ. است كه جايش در جهت شمالي از صحن است، و درش در ايوان سوم، از آن جهت نزديك به جهت شرقي است

اين مدرسه در .  هجري نوشته شده است1069 رجب 29در مدرسه غروي روزسه شنبه : نجفي مشهور به حلنباوي] شجاع حلي[كاتبش يوسف بن عبدالحسين 
اين مدرسه . داشتند زگيري معاف ميهر كس كه در آن آزمون داده بود، او را از سربا.  هجري جاي آزمون دانشجويان ديني بود1286روزگار دولت عثماني به سال 

  .  هجري آن را محل زوار ساخت1350سيد هاشم زين نجفي به سال . ويران شد
  ] تكرار شده است كه ما رديف را درست كرديم8 نيامده اما 4شماره [
تاكنون آباد . جايش در بازار بزرگ. شده هجري ساخته 1226باني آن محمد حسين خان اصفهاني صدر اعظم فتحعلي شاه قاجاري، حدود : مدرسه صدر – 4

  . متر است900است و سي حجره دارد و مساحتش حدود 
 هجري ـ مدفون در نجف، مالي فرستاد به دست مفتي شيخ 1249، گويند معتمدالدوله عباس قلي خان ـ گذشته به ايران به سال مدرسه معتمد الدوله – 5

و چون مفتي . اين مدرسه را ساختند. اتفاقاً از آن وجه بسياري زياد آمد. نهاد] ع[يح سيمي به مرقد حضرت علي مهدي بن علي بن جعفر آل كاشف الغطاء كه ضر
جايش در محله عماره، پهلوي گور و مسجد آل . شيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء دوباره اين مدرسه را تجديد به تعمير كرد، از اين روي به نام وي مشهور شد

  . متر است800 حجره دارد و مساحتش 26. تكاشف الغطاء اس
او از . باغ آذربايجان براي وي فرستادند مال بسياري از قره.  هجري1284، منسوب به مفتي شيخ مهدي بن علي آل كاشف الغطاء، به سال مدرسه مهديه ـ 6

 حجره دارد و 22اين مدرسه . ديگري نيز در كربلا ساختمدرسه . جايش در محله مشراق است برابر مقبره شيخ طوسي است. آن پول اين مدرسه را ساخت
  . متر است700مساحتش 

بيست و شش .  هجري ساخته شده است1300 معروف به مدرسه فتحيه، منسوب به باني آن فتحلي خان قوام شيرازي، سال مدرسه قوام شيرازي، ـ 7
نگارنده حدود .  شيخ مهدي و گور مفتي سيد محمد مهدي طباطبائي بحر العلوم استجايش در محله مشراق مجاور مدرسه.  متر است700حجره دارد و مساحتش 

و اين تاريخ را در همين مدرسه آغاز كردم و از جمله كساني كه در اين مدرسه بودند يا هستند، قاضي سيد محمد صادق .  سال در اين مدرسه ساكن بود14
گوي، و حكيم شيخ طاهر  ، و فقيه سيد محمد علي تبريزي مسألهالفيهو سيد محمد كاظم نحوي يزدي شارح طباطبائي بحر العلوم و برادرش فقيه سيد محمد تقي 

  .مازندراني و عارف شيخ محمد رضاي نائيني عليه الرحمه
ة ديگر در كربلا به و مدرس.  هجري آن را ساخت1250مدرسه خوبيست در بازار مشراق، باني آن سليم خان شيرازي است كه به سال مدرسه سليميه،  ـ 8

  .شيخ انصاري به روزگار خود متولي آن بود و فعلا در دست فرزندان مفتي شيخ محمد كاظم خراساني است. اين نام بنا كرد
 جايش در محله عماره، در كوچه.  هجري ساخته شده است1305به سال . ، منسوب به مفتي شيخ محمد معروف به فاضل ايرواني استمدرسه ايرواني ـ 9

نگارنده در اين مدرسه سالها .  متر است300مساحتش .  هجري ساخته شده؛ در آن نوزده حجره و غرفه است1307آل محيي الدين و طبقه فوقاني آن به سال 
حساب شيخ بهاءالدين را خوانديم و شيخ علي لنكراني مدرس اين مدرسه، نزد نگارنده خلاصه ال آمد و نزد مفتي سيد محمد جواد طباطبائي با گروهي درس مي مي
  .خواند مي

 حجره دارد و 33.  هجري آن را ساخت1324سال .  باني آن حاج محمد آقاي امين قزويني است كه مشهور به خانواده كرديستمدرسه قزويني، ـ 10
اين مدرسه دو طبقه است است و . ه بود خواند شرح مطالع در منطقنگارنده در اين مدرسه نزد سيد محمد باقر محلاتي اندكي از.  متر است300مساحتش 

  .باشد جايش در محله عماره بر تل معروف به طمه مي
.  هجري كه به زيارت نجف آمده بود، آن را براي دانشجويان قفقازي ساخت1325، باني آن حاجي علي نقي بادكوبي است كه به سال مدرسه بادكوبي ـ 11

اي است  شود و از جهت غرب نيز مسجدي ساخت كه مشرف بر كوچه  سور شهر نجف و مدرسه غربي منتهي مياي كه شرقا به جايش در محله مشراق، در كوچه
سيد حسين حكيم بادكوبي و شيخ صدرالدين حكيم و مفتي بادكوبي در اين مدرسه حجره داشتند . شود، و معروف به باب السيف است كه به بازار بزرگ سپري مي

 صدرالدين شيرازي را نزد وي منظومه سبزواري و اسفار و مقداري از  الاصوليةكفا و رسائل الاصولد شيخ صدرالدين كتاب نگارنده نز. كردند و تدريس مي
  . متر است250 حجره دارد، و مساحتش حدود 28اين مدرسه . ام خوانده



.  متر است600ه دارد و يك طبقه است و مساحتش  حجر22.  هجري آن را ساخت1328، باني آن ناصر علي خان لاهوري بود، به سال مدرسه هندي ـ 12
سيد محمد مهدي قاضي خطاط مشهور نجف فرزند مرحوم . جايش در محله مشراق نزديك سراهاي آل كمونه است، و از جهت مشرق به سراهاي آل بحر العلوم

 منسوب به سيد بحرالعلوم را از سير و سلوكي قاضي كه كتاب عارف باالله سيد علي قاضي تبريزي در اين مدرسه حجره داشت و شيخ علي قسام شاگرد سيد عل
  .فارسي به تازي ترجمه كرده است

يك .  هجري اين مدرسه را ساخت1320به سال . ، باني آن مفتي شيخ محمد معروف به فاضل شرابياني از فقهاي بزرگ نجف بودمدرسه شرابياني ـ 13
سيد شكر االله بهبهاني مدرس ادبيات در اين مدرسه . اي كه درآن مدرسه مفتي سيد محمد كاظم يزدي است  حجره دارد و جايش در آخر كوچه20طبقه است و 

  .كرد حجره داشت و ادبيات تدريس مي
.  هجري تبرّع به ساختن آن كرد، به نام ميرزاي شيرازي مشهور شد1310، يكي از مريدان مفتي سيد محمد حسن شيرازي در سال مدرسه شيرازي ـ 14

جايش كنار صحن از جهت شمال به .  غرفه است8در طبقه زيرين، گور ميرزاي شيرازي است و در طبقه زبرين آن . باشد  متر است و دو طبقه مي120ساحتش م
  .شود گور شيخ طوسي منتهي مي

جايش در محله .  متر است600مساحتش  حجره دارد و 50، منسوب به مفتي شيخ حسين بن خليل تهراني است، دو طبقه است و مدرسه بزرگ خليلي ـ 15
در . اين مدرسه را چند تن از توانگران ايران به دستور شيخ خليلي ساختند.  هجري1255كنار گور شيخ خضر شلال، گذشته به سال . عماره در كوچه سلام است

 در آن ساكن بودم و 1359 تا سال 1354نگارنده از سال . استو گور مرحوم خليلي نيز در كنار اين مدرسه واقع شده .  هجري وقف شد1316 ذي القعده سال 17
  .خواندم درس مي

 حجره است و 18دو طبقه و داراي . ، اين مدرسه را برخي از توانگران ايران به فرمان مفتي شيخ حسين خليلي تهراني ساختمدرسه كوچك خليلي ـ 16
گويند متبرّع بدان ميرزا محمد علي خان . شود رود، منتهي مي ه مسجد فقيه آقاي رضا همداني مياي كه ب  متر است و در محله عماره در اول كوچه230مساحتش 

در اين مدرسه شيخ محمد جواد جزائري متولّي بود و شيخ فقيه حسين الزين العاملي و فقيه شيخ . اي مختصر نيز دارد كتابخانه.  هجري بود1322گرَكاني به سال 
  .ن ساكن بودندحسين مروه عاملي وقتي در آ

مساحتش .  به فرمان امام مفتي محمد كاظم خراساني ساخت1، اين مدرسه را وزير بزرگ سلطان عبدالاحد بخاراييمدرسه بزرگ آخوند خراساني ـ 17
 مجلد كتاب 2000كه حدود اي نيز دارد  كنند و كتابخانه  دانشجوي ديني در آن زندگي مي100مجموعاً حدود .  حجره است48 متر است دو طبقه و داراي 730
. گردد شود و از آن سوي به درِ سور قديم كه معروف به باب السفائين است منتهي مي اي كه ابتدا به فضوة حويش مي جايش در محله حويش و در كوچه. دارد

. خوانديم  و حساب نزد سيد ابوالقاسم اصفهاني ميكردم و با گروهي از دانشجويان ديني، اقليدس  آنجا رفت و آمد مي1356 هجري تا 1355نگارنده در سالهاي 
بعداً . دهد من فكر كردم شايد به مطالعه در اينها افاده مي. گفت  نمي استاد وي در اين علوم كيست؟: مكرّر از او پرسيدم. اطلاعاتش در هندسه و حساب ميانه بود

كتاب . هاي تقويم مطبوع خود را بدانجا براي وي فرستادم، جوابي نيامد برخي از شمارهوقتي . مسافرت هندوستان كرد و در درنگر ساكن شد و همانجا درگذشت
نزد اديب تهراني . رحمت االله عليه. كه به عربي بود و خطي و ملك نگارنده، گرفت كه مطالعه كند، اما ديگر باز پس ندادالفكر الوهيج في حلّ مشكلات الزيج 
آيد و در برخي از   اين آقاي خوانساري گاهي از اوقات نزد من مي :گفت وقتي از او گفتگو شد مي. خواندم اندكي جبر ميكه همسايه مدرسه بزرگ آخوند بودند، 

  .كند معادلات جبري مناقشه مي
 بخارا،  هجري وزير1326 متر است و دو طبقه در محله براق در كوچه آل اعسم برابر خان بزرگ، به سال 420، مساحتش مدرسه وسطاي آخوند ـ 18

فقيه سيد حسن .  هجري ـ آن را به دستور مفتي خراساني ساخت و از اين روي مشهور به مدرسه خراساني وسطي شد1330آستان قلي بيك ـ گذشته به سال 
 حجره دارد و حدود 36 مدرسه اين. دادند  مدتي در آن ساكن بودند و افاده ميالدين في طور الاجتماعمؤلف ] اي كمره[بجنوردي و فقيه شيخ محمد باقر خميني 

غالباً از تأملات رياضي از طالب . كرد در اين مدرسه خادمي بود كه پرستاري دانشجويان مي.  مجلّد كتاب1300 دانشجوي ديني و كتابخانه مختصري حدود 60
  .فقر و فاقه خادم مدرسه شدكنم وقتي، درس خوانده بود، بعداً از  گمان مي. افكند كرد و ايشان را گير مي علمان دين سؤال مي

 1328او اين مدرسه را به دستور شيخ خراساني به سال . دار وزير جان ميرزا بود ، باني آن حاج فيض االله بخارايي خزانهمدرسه كوچك خراساني ـ 19
ر محله براق در كوچة مشهور به كوچه جايش د.  دانشجوي در آن ساكن هستند20 حجره دارد و حدود 12 متر است و يك طبقه و 210مساحتش . هجري ساخت

. كرد نزديك اين مسجديست كوچك كه مرحوم سيد حسين حكيم بادكوبي در آن معقولات تدريس مي. نزديك سراي مرحوم شريعت اصفهاني است. صد توماني
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. تنها آنجا نشسته؛ پنداشتم وي سيد بادكوبي استپيرمردي علوي در زي اهل دانش ديدم كه . روزي نزديك غروب به آن مسجد رفتم تا درسي نزد وي برخوانم
در ميان راه . رفتم بعد از پنج شش ماه، روزي با اهل علمي مي. وقتي ندارم. اوقاتم متفرّق است: گفت.  صدرالدين را تدريس كندشرح هدايهاز او درخواست شدم 

معلوم شد آن سيد كذايي كه . درشگفت شدم كه اشخاص دزدي نيز داير شده. بي استاين سيد حسين بادكو: او آهسته گفت. پيرمردي بسيار موقّر و متواضع ديدم
  .من ديدم و مدعي بود سيد بادكوبي است نبود بلكه فلاني بود

آستان باني و متبرّع آن .  متر است750 حجره دارد و مساحتش 80دو طبقه و . ، منسوب به مفتي سيد محمد كاظم طباطبائي يزدي است مدرسه يزدي ـ20
اي كه به مدرسه فاضل  جايش در محله حويش در كوچه.  ساختمانش به پايان رسيد1327 هجري تا 1325از صفر سال . قلي بخارايي به فرمان سيد يزدي ساخت

 نصيرالدين شرح اشاراترسه، مفتي سيد محمد جواد طباطبائي در مدرس اين مد. اي نيز دارد كه مورد استفاده طلاب است كتابخانه. شود شرابياني منتهي مي
و ديگر شيخ شمس الدين علي . از مدرسين مدرسه يكي شيخ مرتضي طالقاني بود. يافتم نگارنده نيز حضور مي. كرد طوسي را براي گروهي از طلاب تدريس مي

وم طالقاني هنگام خشم به طلاب، به ايشان حيوانك مرح. كرد نگارنده از محضر هر دو استفاده مي. كردند نقي قفقازي بادكوبي كه هر دو معقولات تدريس مي
نزديك اين مدرسه سراي مرحوم عارف سيد عبدالغفار مازندراني بود و شهرت داشت غالباً از مافي الضمير اشخاص . گفت گفت و شمس الدين، دانقوز اقُلي مي مي

من . كرد  براي شيخ احمد نداف اصفهاني تدريس ميتفسير صافيشت بام خود او در پ. نگارنده عصري از روزهاي تابستان به سراي وي رفتم. دهد گزارش مي
كساني كه : در ضمير گذرانيدم اشتغال من به كتاب اقليدس نزد سيد ابوالقاسم چگونه است؟ مازندراني به مناسبتي متوجه نداف شده گفت. دادم نشسته گوش مي

ديگر نزد : گفت. برند؟ نگارنده اين مطلب را به سيد خوانساري گفتم اينان چه سودي از اين كتاب ميدانم در آخرت  شوند، من نمي مشغول اقليدس و هندسه مي
  .من با خود انديشيدم شايد مازندراني اين را از روي اتفاق و صدفه گفته باشد. وي مرو، زيرا ممكن است افكار شما را در تحصيل متزلزل كند

  .اي كه به جبل شرفشاه مي رود، مانند سرايي است كه برخي از طلاب در آن ساكن هستند چه در محله عماره در كومدرسه كوچكي ـ 21
  . طبقه فوقاني آن، حجراتي براي اهل علم ساخته شده كه بيشتر از مردم تبت در آن ساكن هستندمسجد زرگران، ـ 22
  . گرديد2بودند تبديل به خرابه نكرده  كه در جنب در قبله بود و چون صورت وقف آن را تعيين مدرسه ضياءالسلطنه ـ 23
چون به دستور شيخ العراقين تهراني مشهور بنا شده بود، از اين رو مدرسه شيخ العراقين . ، باني آن ناصرالدين شاه قاجار بودمدرسه شيخ العراقين ـ 24
از اين جهت ملك خاصه . مانند عقايد مردم اين زمان ثابت نبودگويا صورت وقف بودنش . اين مدرسه مانند عنقاي مغرب، نامش هست و نشانش نيست. گفتند مي

  .برخي شده است
 هجري، و كتابخانه 1372 حجره دو طبقه به سال 24 متر است و داراي 725مساحتش . ، در جاده پنجم از شارع الرسول در جديدهمدرسه شيرازي ـ 25

  .عراقي به همت برخي از اخيار ايران آن را ساختسيد عبداالله شيرازي از شاگردان شيخ ضياءالدين . كوچكي دارد
 500 هجري در محل جديده نجف جانب خان مخضرات ساخته شده و مساحتش 1377در سال . ، منسوب به طلاب جبل عامل استمدرسه عامليين ـ 26

  . از اخيارساعي در ساختمان آن شيخ محمد تقي فقيه عاملي است به نفوذ برخي. متر است و داراي چهل حجره است
 1377 از شارع الرسول، در محله جديده نجف، باني سيد عبداالله شيرازي است در سال 13 متر، واقع در جاده 3000 به مساحت مدرسه طاهريه، ـ 27
  .هجري
ي به فرمان سيد سيد هاشم بهبهان. باشد داراي بيست حجره مي. سر بازار عماره واقع است.  متر است350، مساحتش مدرسه صغير بروجردي ـ 28

  . هجري بود1378تأسيس آن به سال . بروجردي آن را تبرّع كرد
 1378به سال .  متر است1000مساحتش . ، منسوب به حاج عباس بن محسن ناجي رحباوي نجفي منسوب به رحبه از اطراف نجفمدرسه رحباويـ 29

  .تفواقع در محله جديده نزد ملتقاي شارع مدينه و شارع ها. هجري بنا شد
تأسيس آن به سال . باشد در محله مناخه در شارع مدينه نجف مي. ، از خيرات حاج محمد صالح جوهرچي است كه از اخيار نجف استمدرسه جوهري ـ 30
  . هجري بود1382
 هجري آغاز 1376سال به .  متر است5000مساحتش . ، واقع در محله حي السعد از محلات نجف در راه كوفه و نجف است النجفمعةمدرسه جا ـ 31

  .باشد  حجره مي208اين مدرسه داراي سه طبقه و . از خيرات حاج محمدتقي اتفاق تهراني است.  تمام شده1382ساختمان شد و به سال 
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 ساختمان آن .باشد  حجره مي102دو طبقه داراي .  متر است1900مساحتش . ، واقع در مقدمه محله حي السعد نجف استمدرسه عبدالعزيز بغدادي ـ 32
  .باني آن از اخيار بغداد به نام حاجي عبدالعزيز بغدادي بود.  هجري تمام شد1383به سال 

 1384در سال . پشت حديقه غازي است. واقع در محله جديده.  متر است400مساحتش . ، باني و متبرّع آن شيخ حسن افغاني بودمدرسه الافغانيين ـ 33
  .ب افغاني در آن ساكن هستندطلا. هجري آغاز به ساختمان شد

نزديك مدرسه بزرگ . ، اين مدرسه سابقاً كاروانسرايي بود كه مفتي سيد محمد كاظم يزدي آن را براي دورافتادگان ساخته بودمدرسه دوم يزدي ـ 34
 به عنوان كاروانسرا مورد استفاده نيست، از اين  هجري سيد اسداالله فرزند سيد محمد كاظم، ديد اين بنا1384در سال .  متر است600مساحتش . خليلي واقع است

  . حجره است و محل سكونت دانشجويان است51فعلا داراي . رو آن را مدرسه ساخت
. اي ساخت مفتي سيد محسن حكيم، سراي حاج امين شمسه و سراي لطيف ابواجيليع را خريد، منضماً مدرسه.  متر است714، مساحتش مدرسه حكيم ـ 35

  .در فضوة محل مشراق نجف واقع استاين مدرسه 
نزديك مدرسه صغير بروجردي .  متر است147مساحتش . ، اين سرايي بود كه شيخ محمدعلي كلباسي نجفي خريد و مدرسه ساختمدرسه كلباسي ـ 36
  .است

اين . ك كنار مدرسه بزرگ خراساني استدر محله حويش كوچ. بايد قبلا نوشته شود، ليك غفلت شد. ، از مدارس قديمي نجف استمدرسه بخارايي ـ 37
  . هجري ظاهرا به فرمان شيخ محمد كاظم خراساني ساخت1329مدرسه را محمد يوسف بخارايي كه از خواص جان ميرزا بود، در سال 

ي در محله مشراق  هجري تقريباً در نجف مقابل سراي شيخ محمد كاظم خراسان1370 كه در سال مدرسه بزرگ سيد حسين طباطبائي بروجردي ـ 38
  .مباشر آن حاج شيخ نصراالله خلخالي از طرف طباطبائي بود. دو طبقه است و داراي كتابخانه بزرگ است. ساخته شده

  
  

  مدارس جديد در نجف
ي به نام ا  هجري، دولت عثماني مدرسه1300نقل است در سال . مشهور است نخستين مدرسه جديدي كه در نجف تأسيس شد از سوي دولت عثماني بود

 هجري ايرانيان ساكن نجف مدرسه ابتدايي براي فرزندان 1324سپس حدود . خوانند، بعدا به سربازي بروند مدرسه رشديه باز كرد تا طلابي كه در آن درس مي
سم كاشاني كه بعدها ساكن تهران شد گويا شيخ مهدي و شيخ احمد فرزندان امام خراساني و شيخ اسحاق فرزند شيخ حبيب االله رشتي و سيد ابوالقا. خود گشودند

 و شيخ محمد تقي خليلي تهراني در اين كار پيش قدم گفتار خوش يارقليو سيد مهدي لاهيجي و آقا محمد فرزند مفتي شيخ اسماعيل محلاتي، مؤلف كتاب 
 هجري كه كودكي هشت ساله 1344 اين كتاب در حدود سال نگارنده. جايش در انتهاي بازار حويش. اين مدرسه به نام مدرسه علوي يا دبستان علوي بود. بودند

مدير مدرسه و معلمان آن . اند ها دبيرستان نيز باز كرده ام، تازگي شنيده. اين مدرسه براي بيداري ايرانيان در نجف بسيار سودمند بود. كردم بودم، در آن تحصيل مي
لمانش شيخ حسن مرشد و شيخ مرتضي فرزند علاء الذاكرين سلطان آبادي و جواد خان تاج بخش شيخ محمد اديب تهراني و مع: در آن روزگار عبارت بودند از

قاجاري و ميرزا محمود با عبدالوهاب محمد فرزند نصيرالحكما نفيسي تهراني و سيد نوري و سيد حسين و شيخ اسماعيل قزويني و ميرزا محمد خليلي طبيب و 
  . روحاني بودند مگر ميرزا عبدالوهاب نفيسيهمه ايشان در پوشاك. حسين آقاي شيرازي

چون ميان . اي در نجف باز كرد به نام مدرسه مرتضوي، و مدتي مدير آن بود خود مدرسه) بلبله بادكوبي( هجري ميرزا عبدالرحيم 1327نقل است در سال 
 در نجف در بازار قبله دكان بزازي داشت و در عين حال تحصيل روس و عثماني در جنگ اول جهاني پيكار شد قنسول روس ميرزا ابوالقاسم شيرواني كه قبلا

  .كرد، زيرا ميرزا عبدالرحيم به هندوستان و به جيش رفته بود كرده بود مدرسه را اداره مي
ويان ديني نجف از تازيان به سپس دانشج.  هجري بود1340ابتدا اين مدرسه از سال . الغري باز كردندسة اي به نام مدر بعداً مردم عرب نجف براي خود مدرسه

در واقع . شد در اين مدرسه، دين و ادب تازي تدريس مي.  ميلادي بود1949انديشه مدرسه جديد افتادند و مدرسه منتدي النشر را داير كردند و ابتداي آن به سال 
  . التحرير الثقافي پديد آمدجمعيةسه آنگاه مدر.  مدرسه متوسطه منتدي النشر تأسيس شد1961در سال . دانشكده فرهنگ اسلامي بود

كرد و او را مغز متفكر انقلاب ايرانيان در  اي او نقل مي شيخ محمد اديب تهراني براي نگارنده از ميرزا عبدالرحيم بادكوبي چيزهاي بسياري از روش انديشه
شايد علت . اما هيچ كسي در نجف جرأت اين هم آهنگي را با وي نداشتاي براي دختران نيز داير كند،  كوشيد مدرسه روزي نقل كرد كه ميرزا مي. گفت نجف مي

او مردي فاضل بود، چنان كه . اديب تهراني اواخر از مديري مدرسه بركنار شد. شد رفتن وي از نجف براي همين افكار حاد وي بود كه منتهي به قتل وي مي
توانست تدريس كند و از سوي مظفرالدين قاجار به لقب اديب  ربي و فرانسه، و رياضيات متوسطه را مياز فارسي، تركي و ع. دانست چهار زبان را كتباً و لساناً مي



. دكتري كه از لبنان بود و ساكن نجف، او را به بالين وي آوردند. هنگامي بيمار شده بود. او مدعي بود كه از دودمان نادرشاه افشار است. الاشراف ملقّب شده بود
  .دادم در نجف روحاني فرانسه دان باشد من هيچ احتمال نمي: گفت رانسه صحبت كرد و دكتر مياديب با وي به ف

  
  دبيرستانها و دبستانهاي نجف

 ـ مدرسه ثانوية النجف براي 2. باشد  تن هست و جايش در محله جديده مي800 ـ مدرسة اعدادية النجف براي پسران و شمار دانش آموزان آن بيش از 1
 دانش آموز دارد و در 800 ـ مدرسه متوسط خورنق، 4 ـ مدرسه نقابة المعلمين، شبانه در جديده، 3. باشد  دانش آموز دارد در محله جديده مي500د دختران، حدو

 ـ 7جمهوريه، ال] دانش آموز دارد در [400 ـ مدرسه متوسطه جمهوريه، 6 دانش آموز دارد در محله جديده، 355 ـ مدرسه متوسطه سدير، 5.محله براق است
 طالب دارد، 150 ـ مدرسه صناعة النجف، 9.  طالب دارد حي السعد200 ـ مدرسه متوسط الكندي 8الجمهوريه، ] در[ دانش آموز دارد 400مدرسه الاحرار بيش از 

 دانش آموز دارد، حي السعد، 70ر دختران،  ـ مدرسه متوسطه حي الامي11 دانش آموز دارد، محله جديده، 500 ـ مدرسه متوسطة النجف براي دختران، 10جديده، 
  . ـ متوسطه نقابه المعلمين شبانه در محله براق12

  مدارس ابتدايي رسمي پسرانه
حله براق،  ـ مدرسه الطالبيه الابتدائيه، م4 الامير الابتدائيه، جديده، – 3 ـ مدرسه التهذيب الابتدائيه، جديده، 2 ـ مدرسه الغفاري الابتدائيه، در محله جديده، 1

 ـ مدرسه فلسطين الابتدائيه، 9 ـ مدرسه الصادق الابتدائيه، المشراق، 8 ـ مدرسه النعمان الابتدائيه، 7 ـ مدرسه المعرفه الابتدائيه، 6 ـ مدرسه الرسول الابتدائيه، 5
 ـ مدرسه النضال 13 ـ مدرسه الفتوه الابتدائيه الجديده، 12،  ـ مدرسه الاستقلال الابتدائيه، الجديده11 ـ مدرسه الحيدريه الابتدائيه، جديده، 10الجمهوريه، 

 ـ 17 ـ مدرسه الاسكان الابتدائيه، حي السعد، 16 ـ مدرسه الثوره الابتدائيه، حي السعد، 15 ـ مدرسه المستنصريه الابتدائيه، الجديده، 14الابتدائيه، الجديده، 
 21 ـ مدرسه التوحيد المسائيه الابتدائيه، المشراق، 20 ـ مدرسه البحر الابتدائيه، البحر، 19عب الابتدائيه، الشوافع،  ـ مدرسه الش18مدرسه الوثبه الابتدائيه، الجديده، 

 ـ مدرسه 24،  ـ مدرسه النبراس المسائيه الابتدائيه، الجديده23 ـ مدرسه الكرامه المسائيه الابتدائيه، الجمهوريه، 22ـ مدرسه التضامن المسائيه الابتدائيه، الجديده، 
 ـ 28 ـ مدرسه التقدم الابتدائيه، الجديده، 27 ـ مدرسه الوحده الابتدائيه حي السعد، 26 ـ مدرسه وادي السلام الابتدائيه، العماره، 25الرشيد الابتدائيه، الجمهوريه، 

 32 مدرسه الغدير الابتدائيه، المشراق، – 31ه الجنائز الابتدائيه، العماره،  ـ مدرس30 ـ مدرسه القادسيه الابتدائيه، الجمهوريه، 29مدرسه الاماني الابتدائيه، الحويش، 
  . مدرسه جنين الابتدائيه، الجمهوريه34 ـ مدرسه القاسم الابتدائيه، الحويش، 33ـ مدرسه الجهاد الابتدائيه، الجديده، 

  
  مدارس دبستاني دخترانه

 ـ مدرسه 5 ـ مدرسه السعاده الابتدائيه، لاحويش، 4 ـ مدرسه سكينه الابتدائيه، 3الجزائر الابتدائيه، العماره،  ـ مدرسه 2 مدرسه العصمه الابتدائيه، المشراق،  - 1
سه  ـ مدر9 ـ مدرسه الوطن الابتدائيه، الجديده، 8 ـ مدرسه الفضيله الابتدائيه، حي السعد، 7 ـ مدرسه النهضه الابتدائيه، الجمهوريه، 6الحريه الابتدائيه، الحويش، 
 ـ مدرسه العرفان الابتدائيه، 12الابتدائيه، حي السعد الاسكان، ...  ـ مدرسه الفو11 ـ مدرسه ام الشهبيه الابتدائيه، حي السعد المناخه، 10الرساله الابتدائيه، الجديده، 

 ـ مدرسه الحوراء 18مدرسه الزهراء الابتدائيه، الجديده،  ـ 17 ـ مدرسه الخنساء الابتدائيه، المشراق، 16 ـ مدرسه الكمال الابتدائيه، الحويش، 13الجديده، 
 ـ كودكستان يا 22 ـ مدرسه الرياض الابتدائيه، الجديده، 21 ـ مدرسه الفعه الابتدائيه، الجمهوريه، 20 ـ مدرسه الرباب الابتدائيه، الجديده، 19الابتدائيه، الجديده، 

  .ديدهروضه الاطفال نجف مختلطي از پسران و دختران، الج
  .مجموعا شماره دانش آموزان ديني حدود ده هزار نفرند و مجموع دانش آموزان دبيرستاني ودبستاني بيست و شش هزار نفرند

  
  غرض از دانش به عقيده دين بدان 

. و خواسته و باليدن بر همسانان خودمقصود از فراگرفتن دانش بايد براي نزديكي به خداي باشد و رسيدن به نيكبختي و درآمدن به جهان آدميت نه براي جاه 
دانايان ويژه . دانشجوي، بايد استاد خود را گرامي دارد و يادآور شود كه حقوق استاد بيشتر از حقوق پدر جسماني است. هرچه شاگرد دريافت بايد بدان كار بندد

تواند  روان آميزش و رفت آمد نكند و از شهوات نفساني تا مي  دانشجوي بايد با كج.گردد، بايد پيوسته گرامي شمارد داناياني را كه دانشجوي از آثار آنان سودمند مي
  :خلاصه آداب فراگيري از اين گونه است. دانشجوي بايد خود را از خوهاي نكوهيده پاك دارد. دوري گزيند

 بايد 6استاد نسبت به دانشجوي.  خواسته و سروري و آوازهخواست استاد و دانشجوي از فرادادن و فراگرفتن براي خداي و راهنمايي اجتماع باشد نه جاه و
هرگاه استاد، شاگرد را سزاوار فراگرفتن دانش بداند . با وي به نرمي و آرامي سخن گويد و درشتي را كنار گزارد. اندازه دريافت او را در ياد دادن بداند. مهربان باشد

  .نشجوي نتواند دريابد، استاد نبايد بدو بياموزدهرگاه مطلبي را دا. در فرا دادن آن دانش دريغ نكند



مطالبي كه جاي شبهه باشد، بايد از آن خاموش باشد تا مطلب درست به . استاد نبايد چيزي را كه خلاف واقع باشد بياموزد، بلكه آنچه مسلّم است بايد فرا دهد
داند كه آداب فرادادن و فراگرفتن مانند ساير اوصاف كمال مهجور و استاد و  د ميكسي كه بينش به مردم اين روزگار داشته باش. دست آيد، آنگاه تدريس شود

زمان و مردمش تباه و بازار راهنمايي و ارشاد كاسد گشته، نه نيت استاد خالص است نه قصد دانشجوي، نه غرض استاد . دانشجوي از ملاحظه شرطها دورند
مانند با وجود آن كه  شود و بيشتر در ناداني خود مي ه از هزار نفر دانشجوي يكي را رتبه كمال فراز نميدرست است نه مقصود دانشجوي، و به اين جهت است ك

  .برند بيشتر زندگي خود را در مدارس به سر مي
در مدارس، تغيير . وداين آشفتگي در نتيجه عدم ثبات اوضاع كارها ب. شود، در اين دوره صد و پنجاه ساله، وضع تدريس متزلزل بود چنان كه ملاحظه مي

بدان فراگرفتن علوم طبيعي را با  دين. اي كه نسبت به دوره قبل حاصل شده، اين بود كه حكمت و عرفان رانده نبود و حكما و عرفا از تعرّض بر كنار بودند عمده
در صورتي در همان زمان بود كه در اروپا دانش هاي . كردند  ميديني بدنام آوردند، به بي دانستند و كساني را كه به اين رشته روي مي سستي عقايد ديني توأم مي

  .كرد طبيعي و رياضي پيشرفت مي
خوانيم كه درچهار صد  مثلا ما مي. كند خوردند كه چرا اين دانشگاه اسلامي هيچ رشد و ترقّي قابلي نمي بسياري از دانايان و دور انديشان نجف افسوس مي

از باب مثل در زماني كه . ويژه در اروپا پديد آمدند كه تحقيقات محير العقول در ستاره شناسي و فيزيك و شيمي و رياضي كردندسال پيش داناياني يي در جهان، 
گري كنار گزارند و دست به دست ديگر مسلمانان دهند، دكان خلافت بازي عثماني و سلطنت  گري و سني مانند شيخ علي كركي به جاي آن كه عنوان شيعه

شدند و لعن چهار ضرب ساختند و در  نشستند و گرد هم فرا مي فوي باز كرده بودند، يك ملت اسلامي مترقي به اجتماع تحويل دهند، متأسفانه ميسازي ص
از او به اندازه درستي و سند آن به گمان خود تحقيقاتي مي كردند، يا در لباس مشكوك و فروع علم اجمالي يا فلان مكلف هرگاه به خط مستقيم مسافرت كند، نم

در صورتي كه در اين روزگار در اروپا صدها . انداختند شود يا به خط منحني، خلاصه اين فِرقَ اسلامي را از راه دانايي يا نادناني به جان يكديگر مي معين قصر مي
قيق در معادلات جبري و اكتشافات در امور فيزيكي و دانا مانند گاليله و نيوتون و هرسل و لاپلاس سرگرم كشف قانون جاذبه عمومي و خصوصي بودند، و تح

  .پرداختند شيمي و طبيعي مي
  . خورند و دود آن به چشم همه رفت نتيجه نافرجام آن دكان سازي، اكنون چوب آن اعمال ناشايست را مي

م دين از حديث و تفسير و فقه و رجال و اصول ساخته شده دهند آن است كه اين دانشگاه تنها براي علو اما دين بدان في الجمله جوابي كه از اين اشكال مي
  .نه براي معقولات

اين سازمان ديني . شود، از روزگار محمد بن حسن طوسي شهير به شيخ طوسي، نجف مركز تعاليم مذهب جعفري بوده است تحقيقا آنچه ازتواريخ استفاده مي
اي قرائن به ثبوت پيوسته، دست بيگانگان  هايي نبوده و نخواهد بود، چنان كه از پاره انات و اندازهبرخلاف سازمانهاي ديگر جهان، هيچگاه روي برنامه و امتح

بود، شايد آن اغراض  براي فروگرفتن مشرق به واسطه برخي دانايان عامل مؤثري بود در عدم انتظام امور آن، و هرگاه اين سازمان روي برنامه معيني مي
ن هدف اصلي بيان اين مطالب نيست بلكه يادآوري روش دانشجويان ديني و برخي از مشاهير آنان است، از اين روي شرح اين و چو. شد خودكامگي فراز نمي

  .شود معما به وقت ديگري گذاشته مي
  

  دوره ابتدايي
 ـ شرح فارسي 2 ـ كتاب امثله و 1: ه استاين كتاب داراي چندين رسال. خواند ميجامع المقدمات دانش آموز ديني پس از فراگرفتن خواندن و نوشتن، كتاب 

 ـ كتاب تصريف نيز در صرف عربي، مؤلف عزالدين 4  ـ كتاب صرف و مير در صرف فارسي، مؤلف آن شريف جرجاني، 3آن، مؤلف هر دو شريف جرياني است، 
 النحو در نحو عربي، مؤلف آن هداية ـ كتاب 6ازاني است،  ـ كتاب شرح تصريف، مؤلف آن سعدالدين مسعود بن عمر تفت5. عبدالوهاب بن ابراهيم زنجاني است

 ـ كتاب انموذج در نحو عربي، ماتن استاد زمخشري و شارح محمد بن 8.  ـ كتاب صيغ مشكله فارسي، مؤلف آن از متأخرين است7. برخي از متأخرين است
 ـ كتاب كبري در منطق فارسي، مؤلفش شريف جرجاني 10. بن حسين عاملي ـ كتاب صمديه در نحو عربي، مؤلف آن بهاءالدين محمد 9عبدالمغني اردبيلي، 

 ـ كتاب عوامل في النحو، مؤلف آن محسن قزويني 13 ـ شرح آن از برخي از متأخرين، 12 ـ كتاب عوامل في النحو عربي مؤلفش عبدالقاهر جرجاني، 11است، 
 ـ كتاب آداب المتعلمين عربي در آداب تعليم و تعلم، ظاهرا مؤلفش 15مان جامي است، ناظمش عبدالرح] كذا[ ـ كتاب منظومه فارسي آن مشهور 14است، 

  . نصيرالدين طوسي است
قرائت قرآن را نيز .  علامه حلي نزد دانايي بخواندتبصرهكند يا  نوآموز اينها را بايد به ترتيب بخواند و در ضمن آموختن آنها، رساله ملايي را كه از او تقليد مي

  .رسد، اگر نوآموز محصل جدي باشد اين كتابها همه در ظرف سالي به پايان مي. ام تعطيلي فراگيرددر اي



شرحي را كه ايرانيان در . اي است عربي در نحو و صرف آن، و حدود چهل شرح دارد اين الفيه منظومه.  مي كندالفيه ابن مالكشروع به خواندن سال دوم ـ 
.  ـ كتاب حاشيه در منطق، عربي، ماتن سعدالدين تفتازاني و شارح شهاب الدين عبداالله يزدي2.  جلال الدين سيوطي مصريستخوانند بيشتر شرح عربي نجف مي

 نجم الدين كاتبي قزويني و  : ـ شرح قصيده عربي در منطق، ماتن4.  ـ شرح نظّام در صرف، عربي، ماتن ابن حاجب مصري كردي و شارح نظام الدين نيشابوري3
 ـ ايام تعطيلي شرح باب حادي عشر در كلام و اصول عقايد 6.  الوثقي، مؤلف آن، سيد محمد كاظم يزدي استعروةو از كتب فقهي . قطب الدين رازيشارح 

ر اين ايام سال  ـ و از كتب نحو كه د7. جمال الدين حلي مشهور به علامه حلي و شارح فاضل مقداد سيوري: اسلام يا به اصطلاح ديگر فقه اكبر، عربي، ماتن
  .ابن حاجب و شارح عبدالرحمان جامي: كتاب شرح جامي است، ماتن: شود خوانده مي

محمد بن عبدالرحمان خطيب قزويني و شارح سعدالدين مسعود بن عمر : ماتن.  ـ كتاب مطول در بلاغت عربي در معاني و بيان و بديع8: سال سوم و چهارم
 سراج الدين شافعي ارموي، و شارح قطب  :ماتن.  ـ شرح مطالع عربي در منطق10. ر كليات نحو عربي، مؤلف ابن هشام انصاري ـ كتاب مغني اللبيب د9. تفتازاني

خواهند در  شود و كساني كه مي دانشجويان كه اهل ذوق و شعر باشند در اين سال قريحه و طبع شعر ايشان آشكار مي. خوانند اين را همه نمي. الدين محمد رازي
 ـ گلستان سعدي، و از كتب عروض 14 ـ ديوان متنبي، 13.  ـ مقامات حريري12 ـ شرح معلقّات سبع مؤلف زوزني، 11ر و كتابت تازي و پارسي كامل شوند شع

آنگاه از . خوانند  مي ـ كتاب معيار الاشعار نصيرالدين طوسي را16 ـ كتاب مفتاح العلوم سراج الدين يعقوب سكاكي خوارزمي و از فارسي 15عربي قسم عروضِ 
  .رسد شود و بيشتر تا دو سال به انجام مي  و برخي از اين كتب در ايام تعطيل خوانده مينهج البلاغهو كتاب . آيند شعرا و كتّاب به شمار مي

حسن بن : ول عربي، مؤلف آن ـ كتاب معالم در اص18. جعفر بن محمد حلي است:  ـ كتاب شرايع در فقه جعفري، عربي، مؤلف آن17: سال پنجم و ششم 
 ـ 20 ـ و شرح ميبدي عربي در فلسفه قديمي مشاء، ماتن اثيرالدين مفضل بن عمر ابهري و شارح حسين بن معين الدين يزدي ميبدي 19زين الدين عاملي 

صيرالدين طوسي و شارح حسن بن يوسف  ـ شرح تجريد، ماتن ن21كتاب منظومه سبزواري در فلسفه قديمي، مؤلف و شارح استاد هادي بن مهدي سبزواري 
  .مشهور به علامه حلي، عربي، در كلام

 الحساب صةپردازند به اندكي رياضيات قديمي يا جديدي، مانند كتاب خلا كنند، ايام تعطيلي سال را مي دانشجوياني كه گرايش به خواندن رياضيات مي

در مساحت مؤلف اسماعيل بن ابراهيم، و تحرير اقليدس ...  الحساب نجم الدوله و اية و بدبهاءالدين عاملي و مفتاح الحساب غياث الدين جمشيد كاشاني
نصيرالدين طوسي و مقالات نجم الدوله و تشريح الافلاك بهاءالدين و فارسي هيأت علاءالدين قوشجي و شرح چغميني، ماتن محمود جغميني و شارح قاضي زاده 

.  النجوم نجم الدوله، و كتاب سي فصل نصيرالدين طوسي، و شرح بيست باب مظفر منجم، ماتن عبدالعلي بيرجندييةارومي و هيأت فلاماريون فرانساوي و بد
  .خوانند اين كتاب ها را در صد دانشجويان شايد پنج تا شش بيشتر نمي

  
  دوره متوسطه

اصول عربي، مؤلف ابوالقاسم قمي گيلاني، و تفسير صافي و برخي از كتاب قوانين در . سال اول شرح لمعه در فقه عربي، ماتن شهيد اول و شارح شهيد ثاني
  .اين كتب تا دوسال اگر خواننده درس خوان باشد، سپري مي شود. كتب اخبار مانند كافي و غيره

 الاصول عربي مؤلف  يةاكتاب كف. سال سوم ـ كتاب رسائل عربي در اصول عمليه، مؤلف شيخ مرتضي انصاري و كتاب مكاسب در تجارت فقه نيز از اوست
در اين . رسد اين كتابها تقريبا سه سال به پايان مي. شيخ محمد كاظم خراساني، و شرح اشارات در فلسفه قديمي مشاء، ماتن ابن سيناء و شارح نصيرالدين طوسي

 كتاب رياض مشهور به شرح كبير و قواعد علامه متخصص شوند، مسالك شهيد ثاني مخصوصا مجلد دوم آن، و خواهند در فقه و اصول آن دوره كساني كه مي
  .خوانند حلي و برخي از مجلدات جواهر و از اصول، كتاب فصول و حاشيه شيخ محمد تقي بر معالم را مي

  
  دوره نهايي

 استدلال ذكر خواهد شد و گويند، بيشتر بيان نظريه و چگونگي درسهايي كه استادان در اين دوره مي. شود در اين دوره دانشجوي، درس خارج حاضر مي
هرچند اين رد و ابرام كردن، اختصاص به آن دوره ندارد . هاي استاد يا كتاب را رد كند  علمي كرده باشد، گفته اي بهتر در مسألة دانشجوي آزاد است، هرگاه انديشه

و اين كتابها كه اكثر . باشد ار رسيده و منشأ تحولاتي در مقاصد ميليك اشكالات در اين دوره، به حد نضج در افك. هاي سابقه نيز ممكن است بلكه در همه دوره
حد بيشتر در . شود از فقه، كتابهاي آقاي رضاي همداني است و از اصول، كفايه شيخ محمد كاظم خراساني و تقريرات نائيني در اين روزگار، خارج آنها عنوان مي
  . اين عصر تا پنج سال بيش نيست



  . خوانند اني كه خواهان اطلاعات بيشتر در عقليات هستند كتاب شفاء ابن سينا، كتاب اسفار صدرالدين شيرازي را نيز چندين سال ميو در ضمن اين مدت كس
وقتي كه دانشجوي، اين مرتبه را نيز طي كرد، خود را شخص مفتي و مستحق رياست در امور . شود اندك اندك مجلس استفتاء برخي از مراجع را ملتزم مي

  3.ركن اعظم اين پايه، تظاهر به قدس و زهد است. شمارد نيه و دخالت در مقاصد سياسي ميدي
گيرند، در صورتي كه به  بينند و دستورهايي از وي مي اينان شب و روز امام غايب را در كوي و برزن و بازار و حرم، به ادعاي خود مي. ترند دسته ديگر زرنگ

كسي كه مدعي است در زمان غيبت با ما ديدار مي : بلكه به قول امام خود كه گفته. بيند دهم را در عصر غيبت آشكارا نمياتفاق فقهاي جعفري، كسي امام دواز
و به قول ايشان هر كس كه . كنند كه ما انزل االله بها من سلطان نشينند و براي اين حديث تأويلاتي مي كند او را تكذيب كنيد؛ مدعيان ديدار از پاي نمي

اهد امام دوازدهم را تحقيق ببيند، بايد چهل شب چهارشنبه ساعتي به غروب مانده برود مسجد سهله كه يك فرسنگي نجف واقع است، و چنانك شهرت خو مي
 آيا  :ز او پرسندآن كه چهل چهارشنبه ملتزم شد، هرگاه ا. رفت دارد اين عمل از روزگار شيخ محمد حسن اصفهاني مؤلف جواهر پيدا شده، و او خود گاه گاهي مي

  .گويد لابد شايسته ديدار نبودم شمارد و مي امام را ديدي؟ او خود را ناشايست مي
گوي نيستند، ليك چون  شايد ايشان مردم دروغ. شنوند خيزند آواز فرشتگان را به گمان خود مي گروه ديگر به ادعاي خود در پايان شب كه براي نماز شب بر مي

ترند و  برخي ديگر كه در تزوير ورزيده. پندارند كنند، اعصاب ايشان سست شده، چنين ادعايي را، كراماتي براي خود مي لذيذ ميهاي  بيشتر ترك خوراكي
تر اوقات مثلا بيش. گيرند اي بود، اينان از آغاز كار راه ظاهر فريبي و ريا و تقدس فروشي را پيش مي تحصيلات مرتبي نكرده اند يا كرده ليك بسيار ناقص و طفره

كنند و زندگي  روند و از اين راه مريدان بسيار پيدا مي گذرانند و شبها دو ساعت به اذان نيام مانده براي گزاردن نوافل شب، حرم مي خود را در حرم مقدس مي
   4.ايشان از تحصيل كردگان به مراتبي بهتر و خوشتر است

رود تا موجب ازدياد بركات جهان و  جاويدان گردد؟  چرا شبها هنگام نماز نيام به حرم نمي! استاد: و گفتنقل است يكي از شاگردان استاد ضياءالدين عراقي به ا
شب ديگر رفتم، چاقوي مرا . كفش مرا دزديدند. هنگام جواني شبي به حرم رفتم: چگونه؟ گفت: شاگرد پرسيد. رفتن آن هنگام به حرم، آمد نيامد دارد: استاد گفت

بهتر آن است تو درس بخواني و اين هنر را . رفتن حرم در آن هنگام كار هر كس نيست! فرزند: گفت.  به استاد محمد كاظم خراساني گله كردم.از جيب من زدند
آنان : گويند ياما بايد دانست كه فرمان برداري مردم عوام بلكه خواص از آن كبوتران حرم بيشتر است تا از اين تحصيل كردگان، زيرا عوام م. به اهلش بسپاري

  .نه كسي كه تنها درس خواند و اصطلاحات بر كرده. رسند چون خدمت امام دوازدهم ناچار مي. كنند، برد با ايشان است داري مي كه شبها در حرم شب زنده
  

  مساكن دانشجويان
مدارس ديني . خرند ي كنند، يا هر گاه توانگرند سرايي ميكنند و كساني كه همسر دارند، سرايي اجاره م كساني كه تك هستند، در مدارس ياد شده زندگاني مي

از اين روي . اين متوليّان بيشتر آلت دست ما فوق خود هستند. كنند كه از سوي مراجع آنجا به ايشان اجازه توليت داده شده باشد نجف را متوليّان رسيدگي مي
بلكه هر . شود اي از ايشان در نظر گرفته نمي نان اين مدارس برنامه و امتحان و پايه و مايهساك. توانند مدارس را چنان كه مصحلت زمان است، اداره كنند نمي

از اين جهت اين طلاب صدي هشتاد از ايشان درس درست . كند كس كه از آنان به فلان مرجع رفت آمد داشته باشد، او از آن دانشجوي، جانب داري مي
چنان كه از رفت و آمد به منزل و . بل ترقي، بايد به درس و بحث مراجعي كه مدرسه در تصرف آنان است، بروندخوانند و آنان كه درس خوان هستند، قا نمي

گري به او نسبت دهند تا بيچاره شده  هايي از لاابالي اي از مدرسه برانند و اگر نتوانستند برانند نسبت درس و نماز ايشان كوتاهي كنند، ممكن است او را به بهانه
  .به درس و پيروي آنان شودملتزم 
  

  مدرسان نجف

                                                 
وي به رغم آن كه عمرش را صرف دانش هاي ديني و . ر از فضاي روشنفكري عصر پهلوي استاين قبيل عبارات ناشي از نگاه منفي نويسنده است كه در مجموع متأث. 3

وجود عيوبي در نظام حوزوي و حتي وجود روش هاي تقدس مĤبانه و رياكارانه در برخي از . فلسفي و علوم قديم كرده، نگاه انتقادي تند و گهگاه از سر عقده گشايي دارد
درباره مسائل بعدي نيز كه كساني ادعاي رؤيت دارند، هميشه اين مسائل . ر حوزه تطبيق شده و به خصوص درباره مرجعيت قابل انطباق باشدموارد، چيزي نيست كه يكسره ب

  .وجود داشته اما به هيچ روي رنگ غالب در حوزه نبوده و نيست
  
حق مطلب آن بود كه اين . ها مورد انتقاد قرار داشته است  به دليل داشتن برخي از ديدگاهاين عبارت يكسره نشان از روحيه و نگاه بدبينانه و تند مؤلف دارد كه در نجف. 4

  .قبيل عبارات حذف شود، اما به دليل رعايت امانت، و با اذعان به نادرستي آنها، عينا نقل شد
  



خواهد فرا گيرد، استادان  دانشجويي كه دانش را مي. دهند، از روي برنامه و منهج خاصي نيست هاي گوناگون به دانشجويان افاده مي در نجف داناياني كه دانش
 را پسنديد و آگاهي او را بر اصطلاحات آن دانش پذيرفته باشد و آن هرگاه درس گفتن او. شود چون يافت، شاگرد به نزد وي حاضر مي. كند آن را جستجو مي

نگارنده براي . كند دانشجوي نيز درس خوان باشد، به خدمت او ادامه خواهد داد تا آن اندازه كه مقصود و نيت فراگرفته، سپس خود نيز آغاز به افاده آن دانش مي
هرچند بايد گفت در نجف مدرسان بيش . برم شناسم، اعم از زنده و مرده كه اكنون در ذهن دارم نام مي ن كه مينمونه نام برخي از استادان را در دانشهاي گوناگو

  .اند از دانشجويان
شيخ محمد . 5سيد جمال الدين گلپايگاني، . 4شيخ حسين حلي، . 3سيد عبدالهادي شيرازي، . 2سيد ابوالقاسم خويي، . 1: استادان دين مخصوصا فقه و اصول

شيخ . 10سيد محسن طباطبائي حكيم، . 9شيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء،  . 8شيخ محمد رضا آل ياسين، . 7شيخ محمد تقي بروجردي، . 6هاشم آملي، 
. 16، شيخ علي مرندي. 15شيخ محمد باقر زنجاني، . 14سيد حسين حمامي، . 13سيد حسن بجنوردي، . 12شيخ محمد كاظم شيرازي، . 11محمد حسن مظفر، 

شيخ محمد . 21سيد محمد جواد طباطبائي، . 20سيد محمود شاهرودي، . 19سيد ميرزا آقاي اصطهباناتي، . 18شيخ فاضل قائني، . 17شيخ علي كاشف الغطاء، 
سيد محمد تقي . 26، شيخ محمد طاهر آل راضي. 25شيخ محمد تقي صادق عاملي، . 24شيخ عبدالكريم جزائري، . 23شيخ مرتضي آل ياسين، . 22حرزالدين، 

  .آل بحرالعلوم
سيد محمد جواد طباطبائي، . 5شيخ محمد جواد جزائري، . 4شيخ صدرالدين بادكوبي، . 3شيخ نعمت االله دامغاني، . 2سيد حسين بادكوبي، . 1: استادان عقليات

شيخ اسداالله . 11سيد ابوالقاسم خوانساري، . 10مد حسن مظفر، شيخ مح. 9شيخ شمس الدين بادكوبي،  . 8شيخ مرتضي طالقاني، . 7شيخ عبدالكريم زنجاني، . 6
  .نگارنده مدرس گيلاني. 15شيخ عبدالجليل عادلي، . 14شيخ محمد قاضي سماوي، . 13شيخ محمد حرزالدين، . 12زنجاني، 

شيخ اسداالله . 5شيخ محمدرضا نائيني، . 4ي، شيخ شير محمد همدان. 3سيد ميرزا آقاي جزائري، . 2شيخ محمد جواد بلاغي، . 1: استادان تفسير و حديث
  .شيخ علي قمي زاهد. 9شيخ محمد رضاي غراوي،  .  8سيد ابوالقاسم خويي، . 7سيد عبدالغفار مازندراني، . 6زنجاني، 

شيخ . 5خ عبدالمنعم فرطوسي، شي. 4سيد رضاي هندي، . 3شيخ قاسم محيي الدين، . 2شيخ محمدعلي اردوبادي،  . 1: استادان ادبيات اعم از فارسي و عربي
  .شيخ محمدعلي افغاني . 8شيخ محمدعلي يعقوبي، . 7شيخ عبداالله شرفي، . 6مجتبي لنكراني، 

سيد ميرزا ابوالحسن . 4شيخ محمد طبيب خليلي، . 3شيخ فتح االله طبيب استرآبادي، . 2سيد حسين تبريزي طبيب، . 1: كنند كساني كه طب يوناني تدريس مي
  .مسيح السلطنه طبيب تهراني. 6ميرزا علي طبيب سمناني، . 5زي، طبيب شيرا

  .شيخ باقر قاموسي بغدادي. 4شيخ علي قمي زاهد، . 3سيد عبدالغفار مازندراني، . 2سيد علي قاضي طباطبائي، . 1استادان اخلاق و عرفان، 
  

  مضاده با يكديگر
اند و بايد در اخلاق و سيرت  ه گمان خود تارك جهان هستند و دست از همه لذائذ آن برداشتهگير و ب با آن كه اين خواص مردمي گوشه: متأسفانه بايد گفت

خواهند  مثلا چون مي. كنند اعتبار مي فاضله نمونه ديگر مردم در جهان باشند، بيشتر اوقات از راه رشك و حسد همديگر را در انظار مردم عوام بلكه خواص بي
معاصي چيست؟ غيبت كردن، دروغ . كند پرواست و اوقات خود را صرف روزنامه و مجلات مي  كنند، گويند فلان از معاصي بيفردي را در ظاهر نزد عموم تباه

در آدينه و ايام حزن اشعار خواندن، ريش تراشيدن، هرچه . خواسته يتيم و بيوه زنان بر خود صرف كردن. ها خودداري نكردن انگيزي كردن، از پليدي گفتن، فتنه
چنان . دهند ديني و عدم عدالت در ديدة مردم جلوه  آورتر از ديگران است، از شدت حسد او را به بي هرگاه ديدند شخصي به دانش و فقه و جدل زبان. ها ماند بدين

   .....مرتضي شهريار عمراني/ در دم نزع با حسن فرمود : كه اشعار زير را يكي از شعرا در حق يكي از اين دسته از كسان گفته است
گويا وقتي يكي از فضلاي نجف از غايت فقر و فاقه خواسته بود موظف گردد و قاضي دولتي شود، مدعي گويد كه او از عهده اجوبه راجع بدان كما ينبغي 

سه خليلي كبري در نجف ديدم و  هجري بر در مدر1358نگارنده اينها را در سال . گويندة اين اشعار را نشناختم. يكي از شعرا در آن گفته است. برنيامده بود
  ....من بعد ذا لاتدع بالفضل/ الحلي .... .... يا شيخنا : استنساخ كردم

  . فتاواي غريبه دارد و سليقه فاسده، شبيه افكار مخالفين جعفري: هرگاه محسود، فقيه و مفتي باشد در او افتند و گويند
ارانش در تشويه و تقبيح وي منشوري چاپ كردند و نشر دادند، همه از راه حسد بود، زيرا كسي چون كتاب مستمسك سيد حكيم به چاپ رسيد، برخي از همك

  :داند كه او در فقه مسلّم بوده است و صورت اعلان اين است الجمله وارد باشد، مي كه في
: في تأليفه مستمسك العروة الوثقي، الجزء الاولاعلان الحقيقة، المذهب الوهابي، و انكار ضروري الدين في فتاوي السيد محسن الحكيم التي نشرها 

  : هجرية1968 المرتضوية في النجف الاشرف في جمادي الاولي سنة  المطبوع في المطبعة 



  .أفتي الحكيم بأن عدالة الانسان لا تزول بارتكابه المعاصي كالزنا و قتل النفس المحرّمة و شرب الخمور و نحوها: 5 سطر 36صفحة 

  ]و موارد ديگر.... [أفتي الحكيم بجواز تنجيس المشاهد المشرفّة للائمة بل للنّبي و بعدم وجوب ازالة النجاسة عنها : 14  سطر134صفحه 

الفات الانظار ـ غير خفي علي العوام فضلا عن الخواص أن الفتاوي المدرجة اعلاه للسيد محسن الحكيم بدعة في الدين، انكار للضرّروي من شريعة 

فمنِ أهم واجب المسلمين و قادتهم العلماء الربانيين أن يقطعوا دابر . لين ص و تشكيك في اصُول الدين و ترويج لمذهب الوهابيينسيد المرس

  .....المفسدين
  .سپس اوراق چاپي آن را جمع كرده، اين صورت آن رد است. چون اين منشور انتشار يافت، مؤلف الغدير، ردي بر اين منشور نوشت

الاسلام المقدس، عن المركز الديني، عن الشعب و الوطن و العروبة بقلم المصلح الناصح، المجاهد، المدافع الحر، شيخنا العلامة الحجة الأكبر دفاع عن 

ت الهاشمي الرفيع، الأميني، صاحب الغدير الفخم، كلمة فيها صلاح العلم و الدين، صلاح الشعب العراقي النبيل، رفعها من عرفته الامة للولاءه الخالص للبي

  .إلي رجالات الدولة، إلي البلاط الهاشمي، الي أصحاب الفخامة و المعالي، إلي أعيان مجلس الامة

لم يكن في الهواجس أن يأتي علي . بسم االله الرحمن الرحيم ـ الذين يستمعمون القول فيتبعون أحسنه اولئك الذين هداهم االله و اولئك هم اولوا الالباب

م يحمل البريد الي الحواضر الاسلامية صحيفة وقيعة شائنة في علمَ من اعلام الدين، و زعيم من زعماء الاسلام كسماحة آية االله السيد محسن الامة يو

  .....يسعي وراء امن البلاد و صالح العباد... الحكيم مشحونة بالافائك و القذائف و الطامات، يستاء لها كلّ رجل ديني غيور و كلّ سياسي 
ام، و به نام رد منشور  نگارنده به درخواست رغبت سيد حكيم و دكتر علي اكبر رضواني، مدير روزنامه اوقات، جوابي بر اين اعتراضات از روي قواعد فقهي نوشته

  .موجود است
  

  هاي نجف  تعطيلي
ها  تازگي. يعه و رحلت پيامبر اكرم و روز وفات دخت پيامبردانشجويان ديني در نجف هر هفته، پنج شنبه و آدينه تعطيل است و وفيات دوازده امام ش

ملاعبدالحمد شوشتري نوحه خوان، دست به ابتكاري زده و آنچنان است كه دستور داده است براي وفات زينب دخت حضرت علي و ميثم تمار كه از ياران 
 تخريب بقيع در مدينه كه به امر ابن سعود ملك حجاز ويران شده نيز به دستور و حضرت علي بود، نيز بايد روز وفات ايشان تعطيل شود و ناگفته نماند كه روز

  . حكم ملاعبدالحمد نوحه خوان بايد تعطيل شود
بيشترش براي سوگواري حضرت حسين بن علي و ماه رمضان و زيارات دوره سال براي رفتن . هاي رسمي نجف ماه محرم و ماه صفر است و ديگر از تعطيلي

ممكن است اين تعطيلي نيز موافق با نظر . اما نگارنده در اين باب دستور صريحي از ملاعبدالحمد نشنيده است.  يا آمدن به نجف براي انصار امام الهاديبه كربلا
مثلا روز سه . ميان دو تعطيلي افتدو هرگاه يكي از مراجع بميرد، و روزهايي كه . او باشد و عيد فطر و عيد اضحي و عيد غدير و عيد مبعث و عيد نوروز بنا بر قولي

شنبه وفات امام جعفر بن محمد بود، چهارشنبه شايد تعطيل شود، چون پنج شنبه باز تعطيل است و كوامل روزهاي معين از ايام ماه عربي و قمر در عقرب و روز 
خواهند به طريق عادي و رسمي در  ها براي كساني است كه مي تعطيلياين .  حمل است19شرف، و آن روز .سيزده نوروز و شايد نزد برخي رسيدن آفتاب به درجه 

  .شايد تنها روزهاي آدينه را به استراحت بپردازند. كنند آنجا درس بخوانند، اما كساني كه واقعا محصل هستند اصلا تعطيل نمي
  

  علت انحطاط علمي
پندارند هرگاه به مقتضاي روز و زمان پيش روند، ممكن است ديگر  دانان دستگاه ميهنوز در نجف كتابهاي درسي همان كتب هزار سال پيش است، زيرا كارگر

شناسم كه هنوز از كشيدن برق در سراي خود خودداري  از اين رو يكي از ايشان را مي. در نتيجه حقوق شرعي نپردازند. مردم عوام به ايشان گرايش نشان ندهند
 براي دانشجويان را كار عمريان لقب نهاده  و امتحان و برنامه. داند و خريد و فروش راديو را حرام مي گويد عاً مشكل ميكرد، و از بلندگوي استماع گفتار را شر مي

داند و تفسير طنطاوي را كه براي  برد، و بهترين تفاسير قرآن را براي دانشجويان، تفسير صافي فيض كاشاني مي به جاي سيگار، سبيل يا پيپ بكار مي. است
شمارد، و همه دانشها و بيشنها را همان آموختن اصل برائت و اصل  اي از دروغ مي سازد، انبانه كند و غرض شارع را روشن مي نده، اسلام واقعي را بيان ميخوان

  .انگارد را دانش نمي... داند، و جز اين  استصحاب مي



از اين جهت محلي به نام منتدي النشر ساختند تا افرادي تربيت شده به درد وقتي در نجف روشن انديشان خواستند سر و صورتي به دستگاه علمي دهند، 
روضه خوانان نزد . اجتماع امروز مردم بخورند، تحويل دهند، روضه خوانان و تعزيه گردانان را از منبر رفتن و بيهوده گفتن منع كنند، و چيزهاي خلاف واقع نگويند

اي  او به جاي آن كه ايشان را اندرز كند و تأييد منتدي النشر فرمايد، براي خوش آمد آنان جمله. مان شكايت كردنديكي از زعماي فتنه و از سرپرستان آن ساز
  . قتل الحسين مرّتين مرة بكربلا و اخري بمنتدي :كنند و آن اين است كه گفت كه تا امروزه از او باز گوي مي

همه :  قمه زدن روز عاشورا يا زنجير زدن براي حسين چگونه است؟ او در پاسخ گفته بود :ه پرسيدندزماني شيعه شام از سيد محسن عاملي مؤلف اعيان الشيع
چون روضه خوانها اين مطلب را شنيدند اشاعه دادند اين مرد از . اين اعمال مخالف دين اسلام است، زيرا اينها اضرار بر نفس است و اضرار بر نفس حرام است

معرفي كردند و .... .... ان كه لعن بسيار بر او كردند و طعن بي شمار به او نوشتند و به اين اندازه نيز بسنده نكردند او را در انظار مردم چند. دودمان بني اميه است
اين صورت كه اكنون . بعدا صورت استفتايي درست كردند. هايي بر او كرد گر نفرين خوابهايي در زيان او ديدند و در بيداري در مسجد سهله، ملا عبدالحمد نوحه

  : و صورت آن استفتاء اين است. اند ها باز همان استفتا را با اضافه فتاواي گروه ديگر نوشته تازگي. شود، سابقا به شكل ديگري بود نوشته مي
  ).ا آورده استدر اينجا پنج صفحه فتاوا ر... [هدية الي الشعب الحسيني اخذ االله بناصرهم، فتاوي العلماء حول المواكب الحسينية
خواندم و همسالان ديگري كه فرزندان شيخ محمد حسين نائيني ميرزا  ياد دارم هنگامي كه هشت نه ساله بودم و نزد شيخ عبداالله تبريزي قرآن و فارسي مي

 آقا سعيد فرزند شيخ محمد حسين مهدي و ميرزا محمد، و سيد محمد و سيد احمد فرزندان سيد جمال گلپايگاني و شيخ موسي فرزند شيخ علي قمي زاهد، و
اردبيلي، و سيد جواد فرزند سيد جعفر اردبيلي و شيخ جعفر فرزند شيخ محمد نقي صادق عاملي و شيخ حسن خطايي فرزند شيخ علي اصغر خطايي و محمد آقا 

يخ ابراهيم سليماني و ميرزا حسين فرزند شيخ زين العابدين فرزند شيخ محمد حسين اصفهاني، و سيد جمال فرزند سيد ابوالقاسم خويي، و آقا جمال الدين فرزند ش
در شام و جبل عامل مردي دهري پيدا شده كه او را سيد محسن عاملي : مرندي در اين مكتب بودند، روزي شيخ جعفر عاملي مكتب آمد و به همدرسان گفت

همه شاگردان از روي ناداني از . پدرم دوش از ناهمواري وي پريشان شده بود. اندد او تعزيه داري و قمه زني را براي حضرت حسين بن علي حرام مي. گويند مي
پدرم بانگ بر من زد كه خاموش، . چون به منزل آمدم سر خوان كه پدرم نشسته بود، اين را گفتم و بر وي ناسزا گفتم. دستور سيد محسن درشگفت شده بوديم

كنند هيچ گاه آن اجتماع ترقّي و پيشرفت نخواهد كرد، و هميشه با شوربختي و ناداني دست به گريبان  يشه ميبايد دانست اجتماعي كه كارگردانان آن چنين اند
هاي خود را به عراق و نجف  شيعه ايران گاهي اوقات كه مرده از او پرسيده بودند، . يكي از مراجع بزرگ نجف مرحوم ملامحمد علي نخجواني بود. خواهد بود
تن علي اكبر را نيز . باكي نيست:  در پاسخ گفته بود ها را خرد كرده، نهاني بياورند؟ دانيد استخوانهاي آن مرده كند، آيا جايز مي  عثماني منع ميكنند، دولت حمل مي

  . بعلي الاكبر فقطعوه إربا إرباةله اسو. تكه تكه گردانيدند
   

  
  تكلم دانشجويان

تازي، پارسي، افغاني، : شود هايي كه بيان ايشان گفتگو مي زبان. آيند، زبان آنان نيز مختلف است ان ميچون دانشجويان ديني نجف از كشورهاي گوناگون جه
از اين روي دانشجويان ناگزيراند پارسي را . ليك زبان درسي عمومي بيشتر فارسي است، براي آن كه بيشتر استادان ايراني هستند. اردو، تركي، تبتي، نگري است

مدتي گروهي از . هرگاه شاگرد جز زبان تازي نداند، استاد ناچار است تازي افاده دهد. نگارند يان از اين طبقات، بسياري مراسلات خود را پارسي ميجز تاز. بياموزند
اش آن  بان است و انگيزهاين كار از جهاتي ميسر نشد و عمده آن بي التفاتي استادان به اين ز. روشن انديشگان، كوشيدند كه زبان درسي را در نجف تازي كنند

در صورتي كه اين . دهند، چندان آگاهي در لغات آن ندارند مگر اندكي اينان كه افاده مي. باشد كه در زباني نيكو تكلّم كردن نيازمند آگاهي لغوي كامل در آن مي
در ميان استادان و .  تازيست مگر اتفاقي كه پارسي نگارندزبان ديني است و زبان علمي بيان مسلمانان جهان و آثار فقهاي اسلام تا امروزه هنوز به لغت

براي مثال شيخ فتاح شهيدي تبريزي در مسجد هندي كه مسجد جامع نجف بود، براي دانشجويان . دانشجويان كساني نيز هستند كه زبانهاي گوناگون مي دانند
گفت، تركي تكلم كردي، و براي حوزه فارسي زبان كه رسائل انصاري تدريس  ه ميكرد، تازي سخن راندي و براي تركان كفاي تازي كه كتاب رياضي تدريس مي

مرحوم شيخ محمد جواد بلاغي به . سيد محمد جواد تبريزي نيز چنان بود، ليك او به تازي از تركي و فارسي بيشتر علاقه داشتي. كرد فارسي گفتگو كردي مي
برخي از دانشجويان . شيخ حسين حلي به تازي و فارسي هر دو درس گفتي.  بودي و سخن رانديتازي و فارسي و عبري كه لغت دين جهودان است وارد

. چنان كه سابقا نيز اشارتي رفت. گرفتند بودند، نزد آنان فرا مي دانستند و كساني كه از دانشجويان خواهان اين زبانها مي انگليسي و فرانسه و برخي آلماني نيز مي
اديب ناگاه با وي به . دكتري كه از مردم سوريه يا لبنان بود به بالينش فراز آمد. گفتند، هنگامي بيمار شد تهراني كه به او شيخ اديب ميشيخ محمد اديب الاشراف 

اين اديب . ستو گفته بود اين نخستين باري است كه مرد پيري را در نجف ديدم كه در فرانسه تكلّم كردن توانا. دكتر بسيار در شگفت شد. فرانسه تكلّم كرد



سيد ابوالقاسم خويي . كرد شيخ محمد حسين نائيني فقط تازي تدريس مي. آموختند نوشت و بسياري از وي زبان مي خواند و مي فارسي، عربي، تركي، فرانسه مي
  . كند نيز به تازي تدريس مي

  .آيد ار ما ديگر از قفقاز كسي براي فرا گرفتن علوم دين به نجف نميدانند و به روزگ دانشجوياني كه از بقاياي طلاب قفقاز هستند، روسي مي: زبان روسي
سپس مدير مدرسه ايرانيان در نجف . شيخ اديب، اصلا تهراني بود و از دودمان نادرشاه افشار، و زادگاهش نجف و تحصيلاتش در زبان و رياضيات همانجا بود

هرگاه شاگردي خواه پير و .  و اعتقاد داشتي كه در همه جهان مانند آلمانيان شايسته جهانداري نيستشد و از مريدان و معتقدان سرسخت آلمانيان به شمار رفتي،
و دشمن شماره يك انگليسيان بود و ايشان را چنان . عنايت است البته او را از پيش خود براندي خواه برنا نزد وي درس خواندي و احتمال دادي كه به آلمانيان بي

هاي كره زمين از ايشان است، و آنان را به هر وسيله كه هست بايد نابود  كرد كه شنونده يقين كردي همه بدبختي ر و بي مقدار معرفي ميدر چشم شنونده خوا
  .هرگاه در كره مريخ دو تن با هم ستيز كنند، بايد دانست كه انگليس در آنجا به تباهكاري مشغول است: گفت كرد و مي

غالباً دانشجويان خوش استعداد كه پيش او . كوبي از طرفداران زبان روسي بود و معتقد بود هيچ آوازي بهتر از آواز روسي نيستشيخ علي نقي شمس الدين باد
  .به سن هشتاد و پنج سالگي در نجف درگذشت. خواندند، تشويق به فراگرفتن روسي مي كرد منطق و ادبيات مي

  
  پوشاك دانشجويان ديني

گر و  ان ديني تا چهل سال پيش در نجف از دانشجوي و مدرس و مفتي و مقدس و قاري و روضه خوان و تعزيه گردان و نوحهپوشاك رسمي همه دانشجوي
آوردند، عبارت است از دستار سفيد و سياه  رمال و دعا نويس و مرتاض و منجم و جن گير و عمله اموات، يعني آنان كه نماز و روزه و حج استيجاري به جاي مي

گفتند دانش او بيشتر است و امروزه نيز  نمود، مردم مي تر مي نقل است در روزگار گذشته هر كس كه دستار كلان. پيچيدند ز دو متر تا سه متر به سر خود ميكه ا
  . كنند برخي به همين هوس دستار خويش را كلان مي

پوشند و به زير آن جبه نازكي  ساني كه متمكنّ هستند در تابستان پيراهن بلندي ميك. آستر و عبا و كفش سرپايي آستر است و زمستاني با  و قباي تابستاني بي
هاي ايشان از داراي و ناداري فرق دارد و مثلا كسي كه تهي دست باشد، قباي متري دو درم  پوشاك. پوشند اي بالاي آن مي به جاي قبا و در زمستان جبه

پوشند و اين همه را از وجوه مستحقين بر  مي...  هاي گران را فرزندان مراجع تقليد  اين گونه پوشاك. تا ده دينارنياز است متري دو دينار  پوشد و آنكه بي مي
معني آن . في حلالها حساب و في حرامها عقاب: خوانند ندانم اين عبارت از كيست كه پيوسته برخي براي عوام فريبي براي مردم مي. كنند خويشتن صرف مي

عموما قبا . نهادند نجفي و دستار سفيد كرماني به سر مي... ن دانا آنچه ياد دارم از پارسايان قباي قدك آبي يزدي و كفن صاغري همداني و عباي چيست؟ از پيرا
برند و راه  رنگ را بكار ميو جوانان در زمستان رنگ نيلي و در تابستان سفيد، و گاهي عموما اين دو . اي و حنايي و جامه از رنگهاي آبي و خاكستري و پيران شيره

ليك در نجف براي دانشودران، پوشيدن آن خوش آيند نبود، چون پوشاك مترفان بود، اما امروزه . كردند پوشيدند و از آن تعبير به عنابي مي راه كه روزگار قديم مي
  .پوشند اشكال مي از اندك و بسيار، بي

پوشيد، و شيخ محمد  شيخ محمد باقر مجلسي كه دستار و جبة ترمه و خز مي: كنند پيران براي ما بازگو ميپوشيدند و هنوز  هاي گران مي از مراجعي كه پوشاك
برد، و شيخ محمد كاظم خراساني كه مشهور بود حتي انگشترين آلماسي پوشيده بود كه هزار تومان   كه دستار ترمه و شال كرماني به كار ميجواهرحسن مؤلف 

رود، چندان كه چشم بيننده خيره  اي گران قيمت بودي كه پنداشتي شب عروسي وي است، و به حجله مي ت، و سر و بالايش تا اندازهداش آن روزگار ارزش مي
  .شدي

تر و شيخ محمد حسن مامقاني و سيد محمد كاظم يزدي زاهدانه پوشيدندي، چنان كه بيش. شيخ حسين خليلي تهراني و شيخ عبداالله مازندراني ميانه پوشيدندي
و از . پوشند اوقات سال را مانند خواجه بزرگ احمد حسن ميمندي، قباي قدك آبي يزدي پوشيدي، و مشهور بود براي مواسات با تهي دستان دانشور چنين مي

 از هنگامي كه نگارنده خرد سيد ابوالقاسم اصفهاني كه. كساني كه زاهدانه پوشيدندي شيخ علي بن ابراهيم قمي زاهد نجف كه بيشتر اوقات قبايي پوشيده بودي
خواست به هندوستان رود، قباي كرباسي سفيد پوشيده بود؛ چنان كه مردم مدرسه بزرگ آخوند  بودم تا كلان شدم، قبايي داشت حنايي رنگ، اما روزي كه مي

اين موضوع را به نظم آورده، در دسترس مردم نجف چيزي نمانده بود كه شعرا قباي كرباسي پوشيدن او را تازه خبري ساخته، . خراساني به او تبريك گفتند
  . بگذارند، اما او زودتر رفت

وي را دستاري بود پوسيده، تار و پود دررفته و چشمكي بر . پوشيدند يكي شيخ طاهر آتش باز مازندراني بود و در ادب و فلسفه فاضل باز كساني كه زاهدانه مي
. كرد شيشه طرف راستش نيز شكسته بود، و پاپوش وي از بقاياي عهد صاغري همدان حكايت مي. استوار كرده بودچشم نهاده بود كه يكسرش را با ريسمان قند 

  . ام وي را كلمات قصار است كه در كتاب آراء صدرالدين شيرازي آورده. دانسته نشد كدام يك از مراجع آن روزگار آن را به وي ارزاني داشته بود



 يكي شيخ محمد علي پندبده خراساني است كه شوخ طبعان وي را انموذج السلف پانام داده بودند، و او همه عمر قباي قدك يزدي و باز از زاهدانه پوشان نجف
  .او خود و فرزندانش پاك قدكي پوشيدندي. آبي رنگ پوشيدي، و فرزندان شيخ زين العابدين مرندي كه از مراجع نجف بود

  
  زندگي دانشجويان 

در مذهب جعفري زكات و خمس آمده، هر توانگري . نخستين از راه حقوق شرعي. شود نشجويان ديني در نجف ظاهرا از چندين راه تأمين ميزندگي و اعاشه دا 
اي و سه پاره به نام سهم خد. كند امام آن خمس را شش پاره مي. با شرايطي كه در كتابهاي فقهي مقرر است، بايد خمس خواسته خود را به نايب امام بپردازد

و سه سهم ديگر رسد يتيمان و بيوه زنان و درويشان . كند ستاند و هزينه مي سهم پيامبر و سهم امام است، و چون نائب امام از سوي ايشان نيابت دارد آن را مي
  . شرايطي كه نيازمند به گفتن نداردكند با شود، هزينه خود و حوزه علمي مي نايب امام يا مرجع، آن سه حصه را كه به نام سهم امام شمرده مي. علوي است

نگارنده براي نمونه دو . آن موقوفه بايد هزينه دانشجويان آن مدرسه شود. اي دارد مثلا فلان مدرسه موقوفه. راه ديگر موقوفاتي است كه در دست هست
  : ه مدرسه قوامصورت وقف نام. آورم تا چگونگي آن براي خواننده آشكار شود اي را در اينجا مي صورت وقف نامه

 هجري 1300حاج فتح علي خان قوام شيرازي مشهور به صاحب ديوان، حكمران كشور فارس در سال . الحمد الله الواقف علي السرائر. بسم االله الرحمن الرحيم
ود را كه به نام فتحان و نيستان است، به  دو قريه از املاك خالصه خ1305بعدا به سال . اي بنا كرد به نام فتحيه مشهور به مدرسه قوام در نجف اشرف مدرسه

انضمام همه ششدانگ مزرعه مشهور به كوهينجان عليا به انضمام تمامي موازي دو دانگ مشاع از مزرعه مشهور به سلامت آباد كلا در قراي اسافل حومه شيراز 
باله معين گرديده، وقف كرد براي تعزيه داري و مدرسه قوام، به اين نحو شود، و حدود هر دو قريه به انضمام مشرب، چنان كه در ق كه در تلو يكديگر زراعت مي

كه همه ساله محصولات آن را جمع كرده، سپس ده قسمت كرده، قسمتي و نصف از آن را متولّي كه غير از واقف باشد، به عنوان حق التوليه برداشته، و متولّي 
 ميرزا محمد حسين خان مؤتمن الملك، و همچنين شرط است كه متولي هميشه از اولاد ذكور ارشد واقف آن مادام الحيات واقف، خود است و بعد از او فرزندش

باشد بطناً بعد بطن و الا از اثاث، و در صورت انقطاع سلسله واقف كليتاً از اولاد و ارحام راجع شود، و توليت آن به اعلم و اتقي و اشهر علماي دارالعلم شيراز، و 
 آن را دو ناظر بر مدرسه كه يكي همشيره زاده واقف كه آقاي حاج شيخ محمد باقر شيخ الاسلام بن شيخ محمد حسين بن ابي القاسم شيرازي قسمتي ديگر از

قسمت شيخ الاسلام فارس است، و ديگري مقرب الخاقان ميرزا محمد خان فرزند ميرزا احمد خان مؤيد الملك شيرازي براي حق النظاره بالمناصفه برداشته، 
ديگر بايد هزينه روضه و سفره هر ساله در عشر آخر محرمّ كنند، و هرچه زياد آيد از اين پنج قسمت، در ليالي جمع ايام سال در تكيه قوام واقعه در تهران يا 

ر يك از اين امكنه كه متولي و ناظران صلاح از محلات شيراز در ه]  كذا[مدرسه قوام در نجف يا در حسينيه حاج قوام الملك پدر واقف واقعه در محله تال كرده 
و هرگاه در عشر آخر محرم عذر شرعي داشته باشند، در عشر آخر صفر دو قسمت و نصف ديگر از ده قسمت را متولي و . دانسته، به شور و مصلحت يكديگر بكنند

 به مصارف معين مفصل ذيل برسانند؛ به اين معني كه جهت مدرسه قوام  سهم فرموده به شور و مصلحت يكديگر5 كرده، 10ناظران در هر طبقه از طبقات آن را 
 سهم، قسمت آب شيرين به 78 سهم، در وجه طلاب محصل ساكنين در مدرسه مذكور هر ساله علي السويه 72و طلاب در وجه مدرس مدرسه مذكوره هر ساله 

هم، متولي و ناظران در هر طبقه، اعيان موقوفه را در معرض مبايعه و مراهنه و مبادله و  س60جهت طلاب و روشنايي دالان، بيت الخلاء و مواجب خادم مدرسه، 
مصالحه عين بيرون نياورند، و به اجاره اشخاصي كه سبب انتزاع و غصب شود ندهند، و به اجاره ارباب ظلم و جور كه انتزاع از يد ايشان صعوبت داشته باشد 

پس چنان كه هر يك از متولّي در هر طبقه يا ناظرين در هر طبقه، . احد اجاره ندهند نه به عقد واحد و نه به عقود متعددهندهند، و زياده از سه سال به شخص و
  .انتهي. خلاف قرارداد واقف رفتار كند، به لعنت خداوند قهار و نفرين رسول مختار گرفتار آيند

  .هجري1370 /27/9از نسخه اصل به طريق اختصار از حشو و زوايد تحرير شد  
  .داند رود، خداي مي شود، و چه حيف و ميلي در آنها به كار مي ها تا چه اندازه از روي آنها عمل مي نامه اكنون اين وقف

د و گروهي اي پيشه نويسندگي دارن رسد و افرادي قاري قرآن هستند و دسته از اين طلاب افرادي هستند كه از بلاد ايشان، ماهانه يا سالانه مختصر وجهي مي
اما باريك بينان در اين گونه حوزه هاي علميه اعتقاد دارند كه . دهند اي سيادت و علوي بودن خود را ابزار نان خوري قرار مي و زمره] خطيب و منبري[اند  پندبده

 هجري به 1274ول اسلامي شيعي، در سالهاي  مثلا انگليسيان براي رخنه كردن در آسيا و د5.كند دولهايي براي مصالحي به وسايطي از ايشان اداره مي
هايي در نجف راه پيدا كردند و آن چنان بود كه آواز افكندند در هندوستان شخص خيري مرده، و نقدي از او در بانك انگلستان براي تهي دستان سه نقطه  بهانه

اي در آنجاها ميان يك گروه  از اين راه نفوذ فوق العاده. آن نقد به ايشان رسدكه يكي در هندوستان و ديگر در كربلا و سوم نجف باشد، نهاده كه هميشه عايدات 
                                                 

خود مؤلف در جايي از همين نوشته به اين گروه با اين طرز . دانستند يها ميهاي خاصي است كه بسياري در نجف داشته و همه چيز را زير سر انگليس اين هم ناشي از نگاه. 5
  .فكر اشاره كرده است

  



ماليدند، و در روزگار ما از دست آن افراد بيرون  اي در انظار مردم خوار و زبون شدند كه مكرّر مردم به در سراهاي آنان پليدي مي آن عده تا اندازه. بدنام پيدا كردند
  .ز فرزندان سيد نوري آل كمونه استرفته و اكنون به دست برخي ا
پيري جهان ديده به نام ملاعبدالعلي شوشتري خادم مدرسه بزرگ تهراني براي نگارنده نقل كرد كه در ايام جواني شبي از . كنند برخي به قناعت زندگي مي

. چيند شي كه بسته، خم شده و برگهاي سبزي افتاده را بر ميديدم طالب علمي عباي خود برسر كشيده و از كنار دكان سبزي فرو. گذشتم بازار سلطاني نجف مي
هاي آنجا به طبقه فوقاني صحن كه حجراتش جاي طلاب  از پله. ديدم به صحن درآمده، دنبالش رفتم. رود خواستم بدانم به كجا مي. آهسته به دنبال وي افتادم

اي مي ديدم كه چراغي با سنگ چخماق برافروخت و از طاقچه زبرين،  من از روزنه. ا بربستپس در ر. اي بگشود درِ غرفه. بود رفته، من نيز نرمك نرمك برفتم
اي نان گنجد زده كه بيش از يك  چون بامداد شد، حقه. من از بيچارگي وي بسيار متأثر شدم. هايي كه شسته بود بخورد ي نان خشكي چند فرود آورد و با آن سبز

. بگشاي كه آشناست: كيست؟ گفتم: بانگ برآورد. آهسته آهسته در را كوفتم. ريدم و همه را برداشته به غرفه وي رفتماي خرماي خستاوي بخ من است با حقه
من نيز واقعه دوشين . تا علت نگويي نپذيريم : گفت. بسيار اصرار و الحاح كردم كه از مال حلال خريده شده. از گرفتن خودداري كرد. چون بگشود آنها را بدو دادم

و لاتجسسوا؛ از كردار :  در دين اسلام تجسس حال مردمان حرام است و در قرآن گفته :به من گفت. دريافتم كه بسيار شرمگين شده. ه را به وي بازگفتمهم
  .م با كراهتي بستددوشين آمرزش خواستم و او را سوگندهاي كلان دادم تا براي خشنودي دل من آن را بستاند و او گفتي بدانها نيازي ندارم تا سرانجا

دانشجويان شبي يك پاره كه تقريبا معادل پشيزي . شيخ محمد سماوي قاضي نجف نقل كرد كه در آغاز تحصيل در نجف وضع دانشجويان بسيار ناگوار بود
اي در آن  ريختيم و فتيله در آن ميگرفتيم، و چراغدان عبارت بود از كاسة كاشي خرد كه عصاره هسته خرما را  بود آن را عصارة هسته خرما براي چراغ مي

. كرديم افروختيم تا نيمه شب به مطالعه از كنار روشني آن استفاده مي آن را با سنگ چخماق مي. افكنديم افكنديم و سر فتيله را از كنار كاسه بيرون مي مي
با اين رنج و سختي تحرير مجسطي و تحرير اقليدس را . برديم  كار ميخريديدم و به هاي پنج شنبه و آدينه كه مطالعه نداشتيم با آن پشيز، خرماي زادي مي شب

اما آنان كه . ذوالفنون گويا نام خانوادگي بود كه بعدها در ايران گرفته بود. گفتند خوانديم و آن روزگار او را شيخ حبيب االله عراقي مي نزد ذوالفنون منجم درس مي
  . رسيدند، زيرا همين برخورداري از تنعم باعث عدم تحصيل ايشان شده بود با وصف آن در دانش به جايي نمي. افروختند توانگر زاده بودند شمع كافوري در لاله مي

  . شيخ محمد سماوي پس از تحصيل از قضات دولتي شد، بسيار توانگر شده بود
  
  هاي دانشجويان  پانام

به . رفت، و هنوز ميان ايرانيان رسم است بر امرا و شاهزادگان و برادر كلان به كار مي. ان آوردنداز زماني كه به ايران تاختند به ارمغ. تركي مغولي استآقا ـ 
  .آقاي رضا: شود نام نباشد با پا نوشته مي در مقام گرامي داشتن كه جزء.  آقا رضا و آقا مرتضي :گويند نهند و مي فرزندان مراجع لفظ آقا را جزء نام مي

چه مير مخفف امير . گويند كه از سوي مادري علويه باشند، يعني به حضرت علي منتهي شوند به كساني مي. ز تازي و پارسي استاين لفظ مركب اميرزا ـ 
  .گويند، خواه مادرش علويه باشد يا نه و گاهي به احترام به مخاطب مي. اش المؤمنين است و زاده، پارسي مانند حسن زاده و تقي زاده است كه مضاف اليه

رود،  و در محاورات گاهي به معني نافهم به كار مي. مثال آخوند خراساني و آخوند ملاحسين اردكاني. مغولي است، ظاهرا به معني رئيس و امير آمدهد ـ آخون
قوچاني در . شوي وش نميچرا خام! آخوند خر: روزي آخوند خراساني هنگام افاده به شيخ علي قوچاني از راه خشم گفت بود. دهي  چرا گوش نمي6آخوند،: مانند

  .ظاهرا لفظ خر كه فرموديد، قيد توضيحي است: پاسخ گفت
تازيان . رفتند به حجاز و مكه و مدينه براي فراگرفتن معالم ديني خود شدند، مي در صدر اسلام كساني كه تازي نبودند و مسلمان مي. مصحف مولي استملا ـ 

وامروزه . و كان ابوحنيفه مولي لبني تيم: اند مثلا در تاريخ نوشته. دانستند چون كه خود را برتر از آنان مي. وست يابندهكردند، به معني د از ايشان، موالي تعبير مي
عابدين اين لفظ در استعمال غلط بكار رفته، و ملا شده است، و شايد ولاء عتق و غيره در فقه اسلامي از همين باب باشد، مانند ملاعبداالله مازندراني و ملازين ال

  .مازندراني
  .در عرب استعمالش مأنوس نيست. گويند يعني آقايي كه حج گزارده است، اين از القاب عوام است نه اهل علم، بلكه به اهل علم، حاج شيخ ميحاج آقا ـ 

سعد، شيخ محله مشراق : گويند و مي. رود تازيست، مقصود شخص محترم است، و در محاورات تازيان به معني رئيس قبيله و خان و غيره به كار ميشيخ ـ 
  .شود در ازهر مصر اين لفظ بسيار مهم است، به اشخاص مهم گفته مي. نجف است، يعني رئيس آن محلهّ

                                                 
  .اين گونه اظهار نظرها از سوي مؤلف با سوابق فكري خاص وي عادي است! اين كاربرد بسيار عاميانه و محدود است كه بسا مؤلف از سر لجبازي به آن اشاره كرده است. 6
  



تازيست، به معني خواجه و آقاست، ليك امروزه در محاورات مردم ايران و برخي از بلاد عراق تنها به كسي گفته مي شود كه از سوي پدري علوي سيد ـ 
گذارند، بسياري از  باشد و نشاني اين دسته از مخلوقات آن است كه هرگاه روحاني باشد، دستار سياه يا سبز به سر مي] ع[باشد، يعني منسوب به حضرت علي 

شيرازي هنگامي كه سائل از او شايد روي همين اصل بود كه سعدي . اند را برده] ع[از اين روي آبروي حضرت علي . اند ايشان اين سيادت را وسيله ارتزاق ساخته
  پرسيده بود، علوي بهتر است يا غير علوي، در جواب گفته بود

  به عمر خويش نديدم من اين چنين علوي
  كه خمر مي خورد و كعبتين مي بازد

  به روز حشر همي ترسم از رسول خداي
  كه از شفاعت ايشان به ما نپردازد

  . دان در دانشها و ورزيده در فنون باشد، اما اين روزگار علامه آن بود كه زرش بيشتر بودگويند كه بسيار تازيست، به كسي ميعلامه ـ 
همه الفاظ تازيست و هر يك از اينها جايگاه معيني دارد كه براي چه كساني الاسلام، ركن الاسلام، مروج الاحكام ـ   ثقةملاذ الاسلام، ملاذ الانام، 

  .بايد نوشته شود
  . ا براي مراجع عادي نويسند رحجت الاسلام ـ 

 ـ بيشتر استعمالش از روزگار شيخ انصاري بود، و براي مراجع عام نيز نويسند بلكه استعمال حق آن است كه براي عام امام نوشته شود و براي آيت االله
ر كلان بر سرنهاده و ريش رستمي گذاشته و كفش سرو اما در روزگار ما براي هر عامي و ناداني كه دستا. متخصص در فن اعم از علوم دين و ادب استاد امام

  .نويسند پوشيده، آيت االله مي
ليك هر مفتي نيز بايد .] مفتي باشد[ به آن كس گويند كه فتوي دهنده باشد و اين لفظ از فقيه بالاتر است، زيرا شرط نيست هر كس كه فقيه است مفتي ـ 
  .فقيه باشد

  
  دانشنامه هاي ديني

  . ديني در جعفري به اعتبار تعميم و تخصص اقسامي داردهاي دانشنامه
دارنده اجازه آقاي فلان پسر بهمان به : شود چنين نوشته مي] آنها[اش اهل دانش است و اين قسم براي نوع ابتدايي است و در بيشتر   آن كه دارنده:يكم

اين اجازه را بايد مدرس كه مستجيز نزد او درس .  هجري74 / 6 / 22: ي باشدصادر اصفهان، از دانشجويان علوم ديني و ساكن نجف م... شناسنامه شماره 
تواند بستاند يا  اش از دانشجويان است و حقوق شرعيه براي تحصيل مي فايده اين اجازه آن است كه دارنده. نويسد خواند، بدهد يا يكي از مراجع براي وي مي مي

  .اغراض ديگر
دهد بعد از اختبار حال مستجيز در  اين را نيز مرجع مي. نقول، به اضافه القاب مختصري از عالم فاضل يا علامه با نسبت مراتب مدرسي اعم از معقول و م:دوم

شناسند كه اهل دانش است با داشتن  فايده اين نوع اجازه آن است كه گاهي كسي حقيقت استاد است و قابل تدريس، ليك طلاب وي را نمي. آنچه مدعي است
امثال اين اجازه بيشتر براي . كنند و اگر مشهور به افاده باشد، ميان طلاب، هرگز نيازمند اين گونه دانشنامه نيست  از فلان مرجع، اعتماد به افاده وي ميتصديق

  .دوره هاي متوسطه است

ر احكام شرعيه نيست بلكه آنچه را خود استنباط مقصود از اين آن است كه حامل آن شخص فقيه است، نيازمند به تقليد كردن د.  اجازه اجتهاد است:سوم
دهد مجيز  مستجيز و كسي كه اجازه را مي[كند  اين اجازه براي دوره نهايي است و كسي كه اين اجازه را طلب مي. باشد كند حجت بر مستنبط و تابع وي مي

: پرسد كند بر مستجيز، مثل آنكه مي  شش فرع را از ابواب مختلف القاء ميكند، مثلا پنج مجيز، مستجيز را در مسائلي چند در محضر فضلاء اختبار مي.] است
. خواهد جواب در اين هنگام نفياً يا اثباتاً دليل مي. تواند مادر آن دختر را بستاند هرگاه زيد دختري را عقد كرد براي خود، بعد از عقد طلاق گفت، آيا عاقد مي

اي از آن سؤالات را حين المجلس، نيكو از عهده  هرچند ممكن است پاره. شود  مدارك ديد، در ابواب فقهي مطمئن ميهنگامي كه مرجع، قوت بيان مستجيز را در
اين اجازه را . كند حجت مدعاي وي را، مع ذلك اين اجازه اجتهاد مراتبي دارد ليك از برداشت گفتار وي و كيفيت دخول در مسائل، مرجع اعتقاد مي. برنيامده باشد

  .ستانند كه مشهور ميان طلاب و فقها به قوه اجتهاد نباشند والاّ هيچ نيازي به اين گواهي نامه نيست  اشخاصي مينيز
اند، بلكه از كثرت فضلاء و مراجعين در مدارك به سوي آنان، مشهور به مجتهد و مفتي و اعلم  فقيهاني كه به روزگار ما از مراجع بودند، شايد اجازه نداشتند

: ......  اند و گفته. استاد امام شيخ محمد حسين نائيني و مرجع عام سيد ابوالحسن اصفهاني و استاد شيخ ضياءالدين عراقي و بسياري ديگر از آنان] مانند[دند شده بو



عت هستند، نزد مجيز گواهي به اجتهاد كند يا آن كه عددي كه خود اهل اين صنا و گاهي مجيز، مستجيز را نديده، ليك آثار و مؤلفّات وي را ديده، تصديق او مي
براي من نقل كردند كه سيده امينه علويه اصفهانيه كه ظاهراّ از شيخ محمد كاظم شيرازي استجازه در اجتهاد كرده بود، مشار اليه به تصديق . دهند مستجيز مي

  . بحث خود، مشار اليها را دانش نامه اجتهاد داد ]هم[فضلاي اصفهاني 
  . دهند، يكي مفتي سيد حسين بن علي طباطبائي است  مراجع كه شهرت دارد دانش نامه اجتهاد به كسي نميو اشخاصي از

 هجري، دانش نامه اجتهاد از شيخ محمد كاظم فقيه 1342كند، مثلا وقتي كسي در سال  گاهي تصديق اجازه اجتهاد ديگري را مرجع ديگر تصديق يا رد مي
 اجتهاد المجيز و صحةفي : نائيني بعد از تأمل زير آن نوشت. مد حسين نائيني برد تا او نيز نظر خود را در آن برگ بيان كندشيرازي گرفته بود، نزد شيخ مح

ينه كنند، هر آ هرگاه بنا باشد كيفيت انواع همه آن را استيفاء. صدر من اهله و وقَع في محلهّ: هرگاه مي خواست تصديق كند، چنين مي نوشت. المستجيز نظر
  .مطالب مفصل شود

دهد، و گاهي از  اين اجازه را گاهي مرجعي كه خود در فن حديث نيز وارد است مي. و اين براي كيفيت نقل اخبار و احاديث است. اجازه محدثي است  :چهارم
زيرا همه . ار نيازي به چنين اجازه كسي نداردهرچند در اين روزگ. چنان كه در روزگار ما شيخ آقابزرگ تهراني مؤلف ذريعه است. ستاند متخصص اين فن مي

و اين اجازه به دوره نهايي اختصاص ندارد . شود شوند و گفتگوي بسياري در چگونگي آن مي احاديث در جاي خود ثبت است، ليك افتخاراً در اين سلسله وارد مي
  .آيد بلكه در همه طبقات مي

اين مفتي يا فقيه كساني را كه شايستگي . شود ايي كه بايد زير نظر مفتي جامع الشرايط باشد، اداره ميدر اين اجازه چيزه.  اجازه امور حسبيه است:پنجم
اي اختصاص به  اين نيز تا اندازه. مانند تصرفّ در موقوفات و رسيدگي به امور صغار بي قيم. دهد واسطه دانسته شده باشد، اين اجازه را مي ايشان به واسطه يا بي

  . ي نيستنهاي] دوره[
] قمري[كنند، و تواريخ آنها اكثر تاريخ هجري  شود مگر براي مصالحي گاهي پارسي تحرير مي همه اين اجازات به تازي كه زبان اسلامي است نوشته مي

  .نگارند است، مگر به ندرت كه هجري شمسي مي
  

  مرجع عام
و شرط نيست در دانشها استاد باشد، خاصه .  سابقه سوء به هيچ وجهي نداشته باشداما چگونگي كسي كه اميد است در مركز نجف مرجع عام شود، آن است كه

فلسفه و رياضيات، بيگانه نيز نباشد ليك حقيقتاً فقيه مسلّم باشد و در مجالس كه غالباً اهل فن هستند آمد رفت كند و پيوسته بحث در اندازد و از فروع علم 
وي را فقها بدين نوع بشناسند و مسلّم دارند و هميشه از مطالب چهل پنجاه سال پيش يادآور شود تا بدانند سابقه بسيار اجمالي و از لباس مشكوك عنوان كند تا 

  . اي كه عنوان شد، بگويد، اتفاقا همين مسأله در چهل سال پيش كه در بحث مرحوم آخوند خراساني پيش آمده بود در فقاهت دارد، مثلا در مسأله
برخي از آنها مجلس سيد علي . شود، حضور يابد و اين مجالس در اين روزگار بسيار است  نجف منعقد براي نصب مرجع و مجتهد اعلم ميو در مجالس كه در

آل بحر العلوم، مجلس شيخ حسين فرزند شيخ محمد كاظم خراساني، مجلس سيد اسداالله فرزند سيد محمد كاظم يزدي، مجلس شيخ قاسم محيي الدين، مجلس 
  . و مرجع سازند... در واقع اين مجالس مجتهد. اظم آل شيخ راضي، مجلس شيخ علي آل كاشف الغطاء،شيخ ك

و در مجالس عوام نيز گاهي براي شناخته شدن و محبوبيت رفت آمد كند، مانند مجلس شيوخ محلات نجف، مجلس شيخ كردي پسر شيخ عطيه، شيخ طرف 
. مان شيخ محله حويش، مجلس اولاد حاج سعد آل حاج راضي شيخ محله مشراق، و رئيس شمرت و امثال اينهامحله عماره، مجلس سيد حسين سيد سل]  رئيس[

  .و مجلس شيخ تومان علاوه رئيس زقّرت و امثال اين مجالس
.  نيست، بلكه حسن خلق نيز به كار استپيوسته مباحثه كند، ليك بسيار سنگين و آميخته با آداب عرفي و فروتني تا دلها بدو گرايد، زيرا مايه دانش تنها بسنده

جان مطلب آن كه نوعي كند كه اشخاص اهل حلّ و عقد روش و سليقه وي را بستايند . به دام و دانه نگيرند مرغ دانا را/ به حسن خلق توان كرد صيد اهل نظر
 درد پهلو و درد سينه و درد پا اظهار تألّم كند، و شفاي آنها را فقط از امام  و از اعمال زهد فروشي و تقدس ورزي بيگانه نباشد و هميشه از بيماري مزمني مانند7...

] ع[خواند، و بيشتر اوقات فراغت را كبوتر حرم حضرت علي  ولي عصر خواهان باشد و پيوسته در مرائي و مسمع مردم زمزمه كند و چنان نمايد گويا وردي مي
زنهار كه به . داود و نماز جعفر طيار بپردازد، و همه چيز جز علوم آل محمد تباه داند ا و ختم انّا انزلناه و عمل امباشد و متطوعات به جاي آرد و به زيارت عاشور

و قاريان نجف را سرّاً وجوهي . گويد اعمال غير مستند بپردازد كه باعث تزلزل اعتقادات از وي شود، و چون به حرم رود چنان نمايد كه گويا با امام سخن مي

                                                 
  . حدود يك صفحه از مطالب مؤلف كه به نظر مي رسد بسيار بدبينانه و بعضا مغرضانه است، حذف شددر اين جا . 7
  



و به مؤذنان پنهاني شهريه دهد تا در ميان صلوات براي صحت و سلامتي وي درود و . اند تا در مجالس فاتحه براي وي چون وارد شود بانگ صلوات بر دارندبرس
ش كند و براي زاهدان و گوشه و روضه خوانان را نواز. صلوات بلند ختم كنند، واز گروه شعرا بسيار تفقدّ كند؛ چون زبان ايشان بسيار مسموم است بلكه خطرناك

عرفا و صوفيه را تأييد . اند، كرامات در مجالس نقل كند تا ايشان نيز از وي در غيابش از ترويج كوتاهي روا ندارند گيران و پرهيزكاران عصر خود اگرچه با وي ضد
غالبا وجوهي رساند و تا آنجا ... به خدمة حضرتي بويژه خانواده كمونه و . گاه دارندنكند، دشنام نيز مدهد، اما خفاء اينان را براي خود نگاه دارد تا ايشان نيز او را ن

كه تواند از بيوت قديمه و خاندان هاي كهن كه در اين كتاب نام برده شده، مراعات كند و سرّاً درباري باشد، اما در ظاهر درباريان را نكوهش كند، و پيوسته 
بعداً با گروه ديگر از رفتن بدانجا مشورت كند تا حضور يابد و از سيرت خود .  مجالس فاتحه و آيندگان به نجف فورا  آگهي دهندكارآگاهان داشته باشد تا او را از

ن را ثنا گرا هرگاه نقطه ضعفي از او نشان دهند، آن را اصلاح كند و اگر به خوبي ياد كنند بيشتر كند، و نوحه. از ايشان تحقيق كند كه در نظر مردم چگونه است
  .گويد، مخصوصا ملاعبدالحمد نوحه خوان شوشتري و عبد علي را و دو دسته مشراق امثال ايشان را و هميشه چون اينان را بيند، التماس دعاي مخصوص خواهد

ه نتيجه مطلوب كه رياست عامه باشد چون همه اين كارها كرده آيد اميد است پس از ده دوازده سال كه بر اين روش روزگار گذراند، و معارضي در راه نباشد، ب
اي ندارد، و سرانجام مانند  خواهد رسيد والاّ صرف استاد بودن در استنباط و مؤلفّات علمي پرداختن، به اندازه پر كاهي براي داننده آن بي اين خصوصيات فايده

اما كسي كه . اي اياي تهران افتاده و كسش نپرسد كه كيستي، چكارهشيخ محمد حسين فقيه تهراني خواهد شد كه پس از پنجاه سال رنج، فعلا در يكي از زو
  .خواهان رياست عامه نيست، البته نيازي به آنچه گفته شد، ندارد و يا مرجع خاص كه احتياجي به اين امور نخواهد داشت

  
  چگونگي سؤال و جواب ديني

آنجاست كه مفتي با خواص اصحاب خود . گاهي اين پرسشها جنبه سياسي دارد. تشود، سؤالات ديني و مذهبي اس سؤالاتي كه بيشتر از مراجع ديني مي
  . پردازد خلوت مي كند و در اجوبه كتبي يا شفاهي به مشورت مي

. گو شدنقل است روزي كه امام خراساني قصد عزل محمدعلي شاه قاجار را داشت، مجلس را از اغيار پرداخت و با خواص خود دو سه ساعت در اين مسأله گفت
  . اشكال است سرانجام نتيجه به اين رسيد كه عزل وي بي

گيرد كه جواب به طريق مشافهه داده شود نه طريق كتبي، زيرا ممكن است خط او را مدرك قرار دهند و بسا كه ايجاد مفاسدي  و گاهي رأي بر اين قرار مي
  .رسانند شافهتاً به سمع سائلين ميفرستند و جواب او را م از اين روي شخص اميني را به آنجا مي. كند

خواهند  اين سائلان گاهي غرض ايشان از آن سؤالات، اختبار مرجع و شايستگي استحقاق او را مي. كنند گاهي پرسشهاي غير ديني از علوم مختلف از وي مي
ي از برخي از دانايان درخواست شده بود كه بعد از مرگ فلان  هجر1364چنان كه در سال . كند در اين گونه سؤالات، هيچ گاه سائل خود را معرفي نمي. بدانند

رفت عنوان مرجعيت بعد از  از اين جهت فاضل مذكور حدود چندين سؤال كرده بود و از كساني كه احتمال مي. مرجع، چه شخص شايستگي مرجعيت عامه را دارد
. يكي از آن دو سيد حسين طباطبائي بود و ديگري سيد حجت. ن از مجيبين درست جواب دادنداين سؤالات غالباً افتعال بود ودو ت. مرجع سابق حائز شوند، فرستاد

براي نمونه يك سؤال و جواب را . نگارنده براي كسي آنها را ترجمه تازي كرده بودم، و اصل فارسي اكنون در دست نيست. اين سؤالات و اجوبه هر دو فارسي بود
  8...نگارم مي

  
  حصيلانتخاب نجف براي ت

اي از كتابهاي خود، از ناسزاگويي به خلفاي  چون شيخ محمد بن حسن طوسي در بغداد در شمار فقها و متكلّمين جعفري بود، ظاهرا وقتي در پاره: اند نوشته
و چون نجف در آن .  به قولي، خود خارج شداز اين روي بعد از تبرئه، وي را از بغداد اخراج كردند يا. اسلام چيزهايي نوشته بود كه مخالفت با عقايد مسلمانان بود

از اين نظر ساكن . اي برگزيند و سرگرم فراهم كردن و ترتيب دادن آثار خود شود روزگار چندان محل مناظرات علمي و مطرح انظار مسلمانان نبود، خواست گوشه
  . نجف شد

  . آن باشد تا از بركات آن مستفيض گرددخواست مجاور  بود او مي] ع[چون نجف مدفن حضرت علي : اند و گروهي گفته
براي . كه بيشتر دانايان شيعه از ايران بودند] دانند مي[اما گروه ديگري از انديشمندان، انگيزه برگزيدن شيعه اين مكان را براي تبليغات خود از آن جهت 

و خاصه كه در اين اواخر دست استعمارگران . ل حكومت خويش ايمن باشندنگاهداري خود از سياست دولت ايران، جايي را براي اغراض خود برگزيدند كه از چنگا
مثلا هر گاه مسلمانان هندوستان يا غيره، اراده نزديكي و يگانگي داشته باشند، در دم به كساني كه وثيقه . خواستند نيز براي اغراض خود، محل نشر افكاري مي
                                                 

  .پرسش و پاسخ يك سؤال تخصصي رجالي است كه ارائه در اينجا چندان مطلوب نيست. 8
  



كردند؛ يعني كتب ضاله را كه سبب پراكندگي توده  ايشان نيز وفاداري خود را به ارباب آشكار مي. كردند داد مياند، استم هندي را در نجف در اختيار ايشان گذاشته
كردند تا اتحاد از ميان آنان برخيزد و سياست شوم خود را به اين گونه  رسانيدند و در نقاط مقصود پراكنده مي شود، در نجف به وسائطي به چاپ مي مسلمانان مي

  .نگاهداري كرده باشنددر آنجا 
روضه . پرداختم نشستم، به تماشاي زوار مي رفتم ودر بالاي سر مي در نيمه روزها به حرم حسين بن علي مي. وقتي، معتمدي براي من نقل كرد كه كربلا بودم

كردم و از  من چند روز به روضه وي دقت مي. يخواني را ديدم كه همه روزه پس از نماز پيشين بيامدي و ذكر حسين كردي، بعداً سب خلفاي راشدين راند
روزي در نهاني، . ي دوستي گرم شد روزي براي تحقيق حال وي با او تظاهر به دوستي كردم تا حقه. اصراري كه بر ناسزا گفتن به خلفا داشت در شگفت بودم

زار حضرت عباس مرديست دكاندار نيكوكار، مرا ماهانه اجير كرده كه همه در با: گفت. علت روضه خواني را در حرم هنگام نيمروز، سپس سب خلفا را جويا شدم
روزي سرّ اين . اي رفت آمد كردم چون نام و محل باني را پيدا كردم، به نزد او به بهانه: معتمد گفت. روزه اينجا آمده، به اين كيفيت مجلس ذكري به جاي آرم

از من خواسته بود روضه خواني را ماهانه اجير . اد در فلان بازار، دكانداري خير هست كه از دوستان من استدر بغد: او گفت. عمل را از او مشفقانه جويا شدم
چون تحقيق به عمل آمد، معلوم شد از سفارت انگليس در بغداد اين گونه دسته گلها به آب : معتمد گفت. نمايم و مخصوصا بالاسر حسين ذكر تولّي و تبرّا كند

  .دهند مي
استقلال گيرند، لازم بود كه ميان شيعه و سني آنجا اتفاق گردد تا به نتيجه استقلال ] خواستند[ارم هنگامي كه هندوستان به واسطه احرار آنجا از انگليس ياد د
كنند؟ يكي از  اين چرا مي: رسيدمپ. ديدم در نجف برخي از افراد معلوم الحال كتابهايي كه در آن دشنام و ناسزاي خلفا هست، به سرعت به چاپ مي رسانند. رسند

شنيدم هندوان به گاندي شكايت بردند كه با . اما گاندي و محمدعلي جناح از آگاهان بودند. فرستيم تا مسلماني در آنجا تباه نگردد به هندوستان مي: ايشان گفت
هرگاه : گاندي در پاسخ ايشان گفت. م به تقاص اين كار، مسلماني را بكشيمخواهي ما نيز مي. كشند آن كه مسلمانان با ما پيمان بستند كه گاو نكشند، باز گاو مي

شود كه مسلماني گاوي  اين چگونه مي: پرسيدند. اند، شما فوراً يك تن انگليسي را بكشيد در نكشتن پيمان بسته] شما[ديديد مسلماني گاوي را كشت، با آن كه با 
  .شود اند، شما اصل را اصلاح كنيد، فرع طبعا اصلاح مي انان ساده هستند و آلت دست انگليسيان شدهمسلم: بكشد، آنگاه ما انگليسي بكشيم؟ او گفت

  
  مجلس استفتاء

رسم است هر مفتي و مجتهدي كه خواهد فتوا دهد براي آن كه به زعم ايشان خلاف مشهور فتوا نداده باشد يا به قول محتاطين اين طائفه ممكن است گاهي 
درك دليل نداشته باشد، از اين روي گروهي از فضلاي حوزه خود يا اعم كه تتبعات فقهي و حديثي ايشان نسبتاً مقبول نظر اهل فتوا است پيوسته التفات تامه به 

ل و ارائه مدارك از آن اند كه اگر وي خلاف مشهور يا با عدم قابليت دليل خواسته رأي بدهد، او را با دلي در مجلس كه مفتي خواهد فتوا دهد، ايشان آنجا نشسته
داني  و اين گونه مجالس فقه. گردد هرگاه واقعاً قوت نظريه ايشان را ديد، از رأي خود باز مي. كند بعداً مفتي در دلائل اين گروه ملاحظه مي. فتوا منصرف كنند

باشد، نيامده باشد، از فتوا دادن خودداري  جمله اصحاب مجلس او ميشود مفتي از فتوا دادن تا فلان فقيه كه از  اي كه گاه مي آيد تا اندازه تحقيقاً به دست مي
  حذراً از آن كه به قول ايشان فتواي غير ما انزل االله نداده باشد . كند مي

أي بر چيزي قرار يكي از اصحاب، يكايك از آنها را مي خواند و ديگري بعد از آن كه ر. گزارند و اين مجلس چنان است كه استفتاءات را در برابر مفتي مي
  . نويسد گرفت مي

اين معني . شود گذارد و متوجه به او مي و چون مفتي در صدد ترويج برخي از اصحاب مجلس خود باشد، در كار جواب استفتاء، برخي از استفتاءات را نزد او مي
شد، اگر اظهار رأي كند، مفتي بر او بانگ زند كه ليس هذا من و هرگاه برخلاف اين با. كند كه مفتي به فقاهت اين فرد معتقد است نزد اهل مجلس ثابت مي

  .شغلك يا خاموش ترا هنوز حق نظر نيست
اي  يكي همه مجلدّات جواهر الكلام مصحح و از تصحيحات مشهور تصحيح شيخ محمد حسين قمشه: در اين مجالس غالباً چند كتاب بايد موجود باشد

 در مفتاح الكرامهمصحح، و ديگر مجلدّات ] الشيعه [وسائلديگر همه مجلدات .  اند  كرده جواهرنسخه وي تصحيحاصفهاني است، و اكثر مصححين از روي 
آيات الاحكام و ديگر كتاب . كل الصيد في جوف الفراء. شود اي رفع احتياج مي هرچند با داشتن جواهر تا اندازه. شرح قواعد علامه، براي اطلاع بر اقوال فقهاء

  .در لغتمجمع البحرين  و كتاب نجاة العباد و  عروة الوثقيو از كتب فرعي. بيليمقدس ارد
خواهند در نزد اهل فضل مشهور به اين ملكه شوند، بايد متلزم به اين گونه مجالس باشند،  كنند و مي خلاصه مطلب، كساني كه در خود قوه اجتهاد احساس مي

. شوند، بايد در ابتدايي و متوسطه ونهايي چنان كه نوشته شد ورزيده باشند، و آثار محقق حلّي را ديده اها حاضر ميو كساني كه در اين مجالس براي اين گونه ادع
  .هرچند در خلافيات تشبث وي به اجماعات است كه به قول مشهور، دليل عجائز است. و كتب شيخ طوسي در متأخرين به منزله نصوص است



ر مجلس خود شكند يا از درجه اعتبار در فتوا دادن اسقاط كند، چون از او پرسند حكم فلان بر فلان موضوع چگونه است؟ چون مفتي خواهد مفتي ديگري را د
همه اهل مجلس دريابند كه مفتي به فقاهت وي مذعن . در تحرير و تقرير متفرد است و بيان وي بسيار سلس و روان است: چون تكرار كنند گويد. چيزي نگويد
  .فتاواي مشار اليه بسيار متين و به احتياط نزديك است و محل استفاده است: گفت ر مذعن بودي در پاسخ مينيست، و اگ

اند و چون عمده در اين باب حالات مستفتيان است، في الجمله براي شناخت  خلاصه گفتار گذشتگان راجع به فتوا و مفتي و مستفتي چيزهاي بسيار نگاشته
  . شود مياين امور مختصري نگاشته 

در عين حال كثير الاجر است و كبير الفضل و جليل الموقع؛ زيرا مفتي وارث پيامبران . فتوا دادن در مسائل شرعي خطر عظيمي است: اند دانايان اسلام گفته
در افتاء و آداب . گويد نگرد چگونه ميمفتي موقع نايب از سوي خدايست، پس ب: اند از اين جهت گفته. است و فرض كفايي است، ليك در معرض خطا و خطر باشد

اي پيامبر مردم از تو : از مهماتي كه در اين باب آمده در قرآن كريم گفته. آن و كاميابي در آن و تحذّر از آن از آيات قرآني و اخبار نبوي، آثار بسياري رسيده
حق خداي بر بندگان : روايت كرده كه از امام پرسيدم] ع[ن اعين از امام محمد باقر  بةزرار. دهد به ايشان بگوي در واقع خداي به شما فتوا مي. كنند استفتاء مي

: گفت از امام محمد باقر شنيدم كه مي: عبيده حذاء روايت شده كه گفت از ابي. دانند توقف كنند دانند بگويند، و در آنچه نمي آنچه را مي: چيست؟ در پاسخ گفت
كه از دانش و رهنمايي تهي باشد فرشتگان آمرزش و فرشتگان نقمت بر وي نفرين كنند و گناه كسي كه به فتواي وي عمل كسي كه به مردم فتوا دهد، در حالي 
  .كرده، به گردن آن مفتي نادان باشد

: در جواب گفت. سيدبكر كه يكي از فقهاي مسلّم مدينه بود و كسي را در دانش و فقه وي اختلافي نبود، كسي از او چيزي پر از قاسم بن محمد بن ابي
. درازي ريش من و بسياري مردم را در من ننگر: قاسم در پاسخ گفت. شناسم ام كه از تو بياموزم و جز تو كسي را نمي من به سوي تو آمده: سائل گفت. دانم نمي

به خداي سوگند اگر زبان مرا : قاسم گفت. ر گرداناو را به نوعي دست به س: هاي قريش آنجا نشسته بود، به قاسم گفت يكي از شخصيت. دانم من گفتم كه نمي
  . دانم ببرند بهتر است از آن كه در چيزي نظر دهم كه نمي

تو كه ريشت تا ميان تو رسيده، از پاسخ : زن گفت. دانم نمي: زني نزد حسن بن محمد بن شرفشاه استرآبادي آمد، و پرسشهايي از حيض كرد كه شرفشاه گفت
  .  رسيد توانستم پاسخ گويم، ريش من تا شاخ برج ثور تحقيقا مي اگر من از هر سؤالي كه گفتند مي: اب گفتزني فرو ماني؟ د رجو

او هنگامي فقيه است كه بتواند احكام شرعي را از دليلهاي مفصل آن كه كتاب و سنّت و . آنچه د رمفتي معتبر است، مسلمان باشد و مكلفّ و عدل و فقيه
به اين مقام نرسد مگر آن كه در صرف و نحو و لغت عرب و شرايط حد و برهان از دانش منطق و شناخت اصول فقه و آنچه .  بيرون آرداجماع و دليل عقل است

تاء باشد؛ و مواضع خلاف و وفاق را در آنچه استف] عالم[تعلقّ به احكام شرعي از آيات قرآن و شناخت حديث و آنچه بسته به حديث دارد، از جهت متن و سند 
اند يا اگر نظير ندارد، فورا به  دهد، برخي از متقدمين چنين فتوا داده اي كه فتوا مي كنند، بداند و مخالف اجماع آن مذهب نكند، بلكه بداند كه در اين مسأله مي

در حالت خشم و . فتوا دادن واجب كفايي است. دهدجواب اقتحام مكند بلكه با معاصرين خود آنها را در ميان گزارد؛ بعدا فتوا دهد و اگر نه به ديگران ارجاع 
  .گرسنگي و تشنگي و غلق و اضطراب فتوا ندهد، زيرا ممكن است اشتباه كند

  . كند هرگاه مفتي در پيش آمدي فتوايي دهد و مقلدّ رجوع مفتي را از آن فتوي از كسي دانست، مقلد به قول دوم عمل مي
دهد تا از مفتيان هم عصر خود سؤال كرده، چون  اي باشد صورت آن را نوشته، به معتمدي  اند، محل شك و شبهه رسيدهاي كه از وي پ هرگاه براي مفتي مسأله

خواهد به غير ما انزل االله فتوا دهد، اما اشخاص  اين عمل در واقع از شدت ورع و احتياط مفتي است كه نمي. دهد جواب آنان را ديد بعدا خود جواب سائل را مي
  . فوراً جواب دهندباك بي

اي فتوايي دهد، بعدا مانند آن پيش آمد، اگر فتواي اول و دليليش را در نظر مفتي مانده بود، باز به همان دليل فتوا مي دهد و اگر فتواي  هرگاه مفتي در حادثه
  .و مي تواند دوباره دليلي بر آن اقامه كندداند، اما مفتي خود دليل اول را فراموش كرده باشد، مي تواند بر همان اول بنا نهد  اول را مي

اي نزد او  مثلا در ورقه. هرگاه مفتي اهل بلدي نباشد، جايز نيست به الفاظ آن بلد حكمي كند مگر آن كه بداند به نحو الفاظ آنان و مقصود ايشان وارد است
ان بود، خيال كرده دينار ايراني است، در صورتي كه ورقه در عراق نوشته و مدعي و خواهد و مفتي اهل اير آوردند، در  آنجا نوشته بود فلان از فلان ده دينار مي

مفتي بايد نوعي فتوي دهد كه مستفتي بفهمد هرگاه مفتي تازي باشد و مستفتي پارسي، هرگاه . مدعي عليه اهل عراق بودند، و مقصود ايشان دينار عراقي بوده
شود و مفتي يا قاضي بايد هنگام حكم و داوري الفاظي را به كار برد كه مراجعين مقصود او را  ن است، ثابت ميدو شاهد عدل گواهي دادند كه مقصود مفتي آ

  . هرگاه در فتوا تفضيلي باشد بايد جواب را مطلقا ندهد بلكه به موضوع صريحا اشاره كند تا رفع ابهام شود. دريابند
  . تي نباشد بلكه به خط كاتبي باشد، مگر آن كه مفتي و قاضي در آن مرور كندشايد بهتر آن است كه جواب استفتاء و حكم به خط مف

اي برخورد كه به نظر مفتي مبهم آيد، از مستفتي بپرسد مقصود تو از اين كلمه چيست؟ مستحب است كه مفتي استفتاء را بر حاضرين  هرگاه در استفتاء به كلمه
  . اشد با حضار مجلس در رفع اشكال ياري كنند و مفتي را از اشتباه درآورندهرگاه اشكالي نداشته ب. مجلس خود بلند بخواند



بهتر آن است كه جواب هميشه مختصر باشد، اما نه مختصري كه مستفتي . مفتي بايد جواب را به نوعي نگارد يا براي او نگارند كه قابل حك و تصرفّ نباشد
  .از آن چيزي دستگيرش نشود
  . گويد فتي حاضر نيست جوابش كتباً نوشته شود، مثلا مسأله سياسي است، مفتي، مستفتي را مي خواند و مشافهتاً به او ميهرگاه مفتي بداند كه مست

، ياد دارم وقتي در نجف از حمالي پرسيدند كه به نظر تو كدام حمال از همه در باركشي و باربرداري نيرومندتر است. اميد است در اجوبه حيل شرعي به كار نبرد
كنَد و با نيش قلم خود براي ديگري  نگارد كه روستايي را از جايي مي اي مي براي آن كه او با نيش سر قلم كلمه:  گفته بود چگونه؟: پرسيدند. فلان مفتي: گفته بود
اما اين مفتي با . توانيم بر داريم اريم، يعني نميد ما گروه حمالان هرگاه بسيار تهمتن باشيم، پنجاه شصت من بار بيشتر بر نمي. هاي شرعي كند يا حيله اثبات مي

  اكنون انصاف دهيد او نيرومندتر است يا ما؟. گذارد كند، در جاي ديگر مي يك سر قلم يك ده ششدانگ را از جاي خود بر مي
، بلكه محض ارشاد عوام چنين كلمات به كار هرگاه مفتي در جواب استفتايي مصلحت ديد كه تشديد و تهديد كند، در صورتي كه ظاهر آنها را نخواسته باشد

هاي  هنگامي كه جوانان نجف راجع به خواسته: مثال. كرده است از مفتيان نجف مرحوم شيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء گاهي چنين مي. برد، جايز است مي
از كاشف الغطاء استفتاء . از اين روي بازارها همه تعطيل شد. دندكرد، آنان نجف را آشوب كر خود از حكومت عراق چيزهايي خواسته بودند، دولت موافقت نمي

  .مطالبه حقوق واجب است، اما نوعي طلب كردن كه سبب تعطيل اشغال مردم بازار گردد، حرام حرام الف حرام: او در جواب نوشته بود. كردند
از سيد ابوالحسن اصفهاني براي مقابله نبرد با انگليسيان استتفتاء . فرستد ي ميا دهد بلكه اميني با مضائي را براي جواب به نقطه گاهي مفتي جواب كتبي نمي

  .اي كه به سود مسلمانان باشد، جايز است او جواب كتبي نداد، بلكه معتمداني را به هندوستان فرستاد كه البته نبرد و مقابله. كرده بودند
چنان . دهد كه سود مذهبي فعلا چنين است ت معاصرين خود نشان دهد، زيرا او تشخيص ميكند كه مفتي با تمام صراحت مخالف گاهي مصلحتي اقتضاء مي

مفتي شيخ حسن بن شيخ جعفر آل كاشف الغطاء در زمان نجيب پاشا والي عثماني در بغداد، مجلسي از فقهاي اسلام از سني و شيعه براي : اند كه نقل كرده
 و گروه بسياري از مفتيان ضوابطمفتي بغداد شيخ محمود آلوسي و مفتي كربلا سيد ابراهيم قزويني مؤلف .  كرداي سؤال خواستن نظر آنان راجع به فرقه ضاله

شيخ حسن استفتاء را خود برگرفت و برخواند بعدا آن را پاره كرد و اين آيت را . نگريستند تا مفتي نجف چه نويسد فريقين در آن مجلس حضور داشتند و همه مي
  :  فأجابه المفتي كاشف الغطاء من هذا المخرق؟:  مفتي بغداد از شدت خشم گفت9. ما عمِلُوا منِْ عملٍ فَجعلنْاه هباء منثُْوراً  و قدَمِنا إِلى :فروخوانداز قرآن كريم 

   عمياءمقلةأن لاتراني /  و لئن خفيت علي المعني فعاذر
  .آن فتنه فروخفتپاشا موافقت مفتي نجف كرد و آن غائله فروخاست و 

براي نمونه . كند، چنان كه شيخ عبداالله مازندراني در استفتاءات، اكثر چنين نوشتي هرگاه مستفتي خود نيز فقيه باشد، مفتي بسا كه اشارت به دليل افتاء نيز مي
مرحوم سيد حسين طباطبائي . برند مي و متانت بكار ميبرخي ديگر از ايشان هميشه در جواب، اعم از شرعي و سياسي راه نرمي و آرا. به حالات وي مراجعه شود

  . با فرقه مشهوره بود10... ...چنين بود، مگر در يكبار كه در جواب، تشديد و  تهديد كرد و آن در مسأله مقدار 
 از اجوبه وي را در حالات شيرازي گفته و از مفتياني كه در جواب اكثر حاد بودند، يكي مرحوم شيخ محمد تقي شيرازي و سيد علي داماد تبريزي بود كه برخي

و مرحوم سيد محمد حسن شيرازي هميشه متانت و آداب را بسيار . ام هاي وي را در حالاتش نوشته شده، و مرحوم شيخ شريعت اصفهاني بود كه برخي از جواب
اليوم استعمال تنباكو و توتون بأي نحو كان در حكم . حمن الرحيمبسم االله الر: هاي او اي از جواب نمونه. رعايت كردي، و صلابت حكم را نيز در نظر داشتي

  . حرّره محمد حسن الحسيني.  و السلام استةمحاربه با امام عليه الصلا
ي از حكم حقير به جناب مستطاب شريعتمدار ملاذ الانام ظهير الاسلام آقاي حاج ميرزا جواد آقا ـ دام علاه ـ از آذربايجان سؤالات: تلگراف به تبريز و اصفهان
ام و الي اكنون تغيير نيافته و برقرار است، و تا خبر محققّ به رفع حكم از حقير به خود جناب عالي نرسد، البته امر  بلي حكم كرده. حرمت استعمار دخانيات رسيده
  .محمد حسن الحسيني. به استمرار ترك خواهيد فرمود

بلي .  محمد تقي ـ سلمه االله تعالي ـ از اصفهان سؤالاتي از حكم حقير به حرمت استعمال دخانيات شده بوداصفهان، جناب مستطاب شريعتمدار آقاي حاج شيخ
فعلاً حرام است و تا رفع يد فرنگي بالمرهّ از داخله و خارجه به طريق تحقيق معلوم نشود و خود اخِبار به رفع نكنم، منع باقي و اجتناب لازم و . ام حكم كرده

  .رخصت نيست
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. جناب مستطابان شريعتمداران آقا ميرزا محمد علي و آقا شيخ محمد حسين ـ سلمهما االله تعالي ـ سؤال از حكم حقير به حرمت دخانيات فرموده بوديد: يرازش
رفع نكنم، منع باقي و اجتناب لازم و ام  و فعلاً حرام است و تا رفع يد فرنگي بالمرهّ از داخله و خارجه به طريق تحقيق معلوم نشد و خود اخبار به  بلي حكم كرده
  .محمد حسن الحسيني. رخصت نيست

يزد، خدمت سركار شريعتمدار آقاي آقا مير سيد علي مدرس از تفصيل احكام محكمه بندگان حضرت مستطاب حجت الاسلام آيت االله العظمي ـ دام ظله 
اند كه مادام كه رفع امتياز بالمره از داخله و  اند و مقرّر فرموده يد، و الي كنون بر حكم مزبور باقيالعالي ـ بر حرمت استعمال دخانيات بأي نحو كان البته اطلاع دار

دستخط مبارك به همين مضمون . خارجه به طريق تحقيق بر خود محققّ نشود و اعلام جديد به رفع حكم نفرمايند، حكم باقي و اجتناب لازم و رخصت نيست
  .خواهد رسيد

مستطاب عماد الاسلام آقاي حاج ميرزا ابراهيم شريعتمدار ـ دام علاه ـ به جهت مفاسد مداخله اجانب در بلاد اسلام بندگان حضرت حجت سبزوار، خدمت 
محض اِعلاي . هاند كه البته به اطلاع جنابعالي رسيد  دام ظلهّ العالي ـ به حرمت استعمال مطلق دخانيات بأي نحو كان فرموده الاسلام آيت االله في العالمين ـ

فرمايند، حكم به  اند و تا رفع مداخله آنها از داخله و خارجه بر خود محققّ نشود اعلام بر رخصت نمي شود كه فعلا هم بر حكم به حرمت باقي كلمه حق عرض مي
  .حسين النوري. حرمت باقي و اجتناب لازم و رخصت نيست

نقل است كه خواجه نظام الملك وزير ملكشاه، از فقهاي اسلام خواسته بود تا .  امام محمد غزالي استنگاشت، يكي از قدماء كه در جواب بسيار با صلابت مي
آنگاه نزد خواجه امام محمد غزالي بردند و . همه تعريف و تمجيد كردند. خواست تا بعد از مرگ در گور وي نهند مي. هر كس راجع به وي اعتقادي دارد، بنگارد

  . محمد الغزالي. بسم االله الرحمن الرحيم، الحسن خير الظلمه: او بر ورقه نوشت.  چيزي نگاردالحاح كردند كه وي نيز
. نگاشتند مگر استاد امام كه حقيقت نگاشت و جانب حق تعالي را بر جانب بندگان مقدم داشت  همه براي دل من مي :خواجه چون آن را خواند بگريست و گفت

 .و االله اعلم. اند  اسحاق شيرازي نسبت دادهبرخي اين جواب را به امام ابي


